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  چکیده

، اجتمما ی افغانستان سرزمین اقلیتهای قومی است که مدام در تعارض با هم  زیسمته انمدد  مدم یچگمار  ی

-ملت روسهملوک الطوایف دراین کشور قرار داده استد از سوی دی ر پ حاکمان را نیز در مشرب رهبران
ی وک فرهن شدولت سازی مدرن نیز با  الش های  مده ای روبرو بوده استد این دو، افغانستان را د ار 

ر درنیسم  دمو کش و قوس سنت و مدرنیته ساخته استد افغانستان به دلیل دوری از اروپا و ضعف ادبیما  
نت ا بما خشموری، بارها لباس مدرنیس  را به تن کرده، اما به واسطه کهنه خویی، لباس ممدرن فرهنگ سیاس

 دور انداخته استد 
یچی از مفاهی  نو، ناسیونالیس  است که افغانستان سنتی را در لباس مدرن معرفی ممی کنمدد ایمن زمموزه در 

موجب  توسعه گرایی در اروپا شد اما، در همگوشی با لیبرالیس  به مثابه ایدئولوژی پسا نوزایی و روشن ری 
افغانستان نتوانسته توسعه را به قوام رساندد در واقع، ناسیونالیس  بیش اززن که بمه همبسمت ی ملمی و توسمعه 

بیانجامد، بانی دگرستیزی میان اقوام  ند فرهنگ افغانستان گردیده است؛ زیرا نتیجه کاربست ناسیونالیسم  
تبماری، تعمارض  سمازی ی تممدنی، ههمور ملمی ستیز با فرهنمگ و پیشمینه ی و درتئور مدنی بدونتوجه به 

اجتممما ی، ضممعف ملممی گرایممی و توسممعه نیممافت ی بمموده اسممتد بممه لمموری کممه شورشممهای مسممل انه، 
ههورگروههای تروریستی، دخالت بیرونی، نمابودی زیربناهما و فروپاشمی یهنیمت توسمعه از تبعما  زن در 
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 توسمعه در تیمیهن یفروپاشم رایمی به تاریخی  شناسی جامعه حاضر، با روش افغانستان می باشدد پژوهش
 کیمضمعف تفچ ،ممدنی سم یونالیناس یرگیم شمچل در ریختما» ی ییمل پاسمخ میدهمدد  با فرضمیه افغانستان

ی ها زموزه کاربست یخیتار های نهی، مسا د نبودن زمیاساس قانون نیدر هشتم یاز  موم یسگهرخصوص
ی  هنیشمیبمدون توجمه بمه پ یتبمار سازی یو استمرارمل جهانی جامعه ی هشناسان جامعهریکارکرد غ،یبرالیل

 «ن فروپاشیده استددر افغانستا را توسعه تییهن، ۲۰۲۱تا  ۲۰۰۲اقوام از سال  فرهن ی

 

 گرایی و توسعه نیافت ی افغانستان دموکراسی،  ندفرهنگ ناسیونالیس ، لیبرال  کلیدواژه:

 

 

Late Nationalism and the Collapse of the 

Development Mentality in Afghanistan 2002-2021 

 
Mohammad Ebrahim Forouzesh1, Mehdi Najafzadeh2, Vahid Sinaei3, Morteza Manshadi4 

 

Abstract 

Afghanistan is a country with diverse ethnic minorities that have been in 
conflict with each other, without much emphasis on nationalism. Lack of 
social cohesion has led to the dominance of tribal leaders in the country. On 
the other hand, modern nation-state building has been introduced through 
the French Revolution and colonization in India. These two ideologies have 
resulted in a cultural shock, tug of war between tradition and modernity, and 
violence in Afghanistan. Nationalism, which introduces traditional values 
into modern clothing, is in conflict with liberalism, which emphasizes post-
enlightenment ideology and development in Europe, but has not been able 
to bring development to Afghanistan. Nationalism has led to division and 
animosity between the various cultures and ethnic groups in Afghanistan, 
resulting in social conflicts, weak nationalism, and underdevelopment. 
Armed uprisings, the emergence of terrorist groups, foreign intervention, the 
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destruction of infrastructure, and the collapse of the developmental mindset 
are some of the consequences of this underdevelopment. This sociological-
historical research aims to answer the question of how the delay in the 
formation of nationalism affected the development and led to the collapse of 
the developmental mindset in Afghanistan. The hypothesis is that the delay 
in the formation of civic nationalism, weak separation of private and public 
spheres in the eighth constitutional law, lack of historical background to 
liberal teachings, the non-sociological function of global society, and 
continuous ethnic nationalism without regard to the past have contributed to 
this collapse. 
 
Keywords: Nationalism, Liberal Democracy, Multiculturalism, and 
Underdevelopment in Afghanistan. 

 

  مقدمه

تبمار بودنمد  افشارکه  مدتاً پشمتون ی افشاریان در ایران، بخشی از لشچریان نادرشاه بعد از فروپاشی سلسله

میلادی  ۱۸۸۰تا  ۱۷۴۷در شرق ایران کنونی حچمرانی جدیدی ایجاد نمودنددکارکرد این حچمرانی از سال

ازی و توسعه درزن موضو یت نداشتد لشچرگشایی بود و به همین دلیل مباحث هویتی، ناسیونالیس ، دولتس

ی تمزاری و هنمد، کشمور افغانسمتان در  یا رقابت امگراتوری روسمیه« بازی بزرگ»اما، ناشی از  ۱۸۸۰از سال

ی فرهن ی و زبانی متفاو  متولمد شمدد ازایمن رو،کاربسمت ناسیونالیسم  در  همنشینی اقوام متعدد با پیشینه

بر می گرددد ضمن اینچه  ۱۹ندپار  ی قومی و زبانی به اواخر قرنافغانستان با فرهنگ های جزیره ای و  

در تاریخ باستان، مردم این سرزمین به  نوان میراث برِ اجتما ی، فرهن ی و سیاسی سلسمله همای متعمدد در 

 بخشی از فلا  ایران قدی  در پسا حمله ی ا راب و مغولان شناخته می شوندد 

 ۱۷۴۷و سدوزاییان و بارکزاییان از ۱۷۳۸تا ۱۷۰۹سلسله ی هوتچیان ازبا ضعف سلسله ی صفویان درایران ، 

زمامداری را با دو شناسه ی تاریخی در جامعمه، سیاسمت و حچمرانمی از خمود بمه جمای گذاشمتندد  ۱۸۸۰تا

نخستین شناسه ی سلسله های فوق میل به لشچرکشی، داشتن سرزمین پهناور وکسب غنیمت بیشتر و شناسه 

بمه شمچل متمرکمز بمودد شناسمه ی   ۲۰۲۱تما ۱۸۸۰ام متعدد درقلمروی به نام افغانستان ازی دوم، حضور اقو

نخست با مشخص شدن مرزهای جغرافیایی به مفهوم مرزهای ملی، از بمین رفمت امما شناسمه ی دوم، یعنمی 

 تما کنمون، 1880حضور اقوام متعدد با فرهنگ های مختلف، از زمان تعیین مرزها و نظام متمرکمز یعنمی از

تداوم داشته استد در واقع تداوم تعارض گونه ی اجتما ی در وهله اول موجمب ایجماد شمچا  و کمش و 

قوس قومی، شورش و بلوا و سقوط رژیمهمای سیاسمی شمده اسمتد در واقمع، دیمگ نجوشمیده ی اقموام بما 



 

406 

 ایرانی نامه پژوهش
 ، المللسیاست بین

شماره ، 2، شمارۀ 12سال 
ستان تابو  ، بهار24پیایی 

1403 

را بمه یچدی ر و کاربست سیاست های ملی ساز تباری در حچومت متمرکز افغانستان، از یچسو شمهروندان 

ر یت تقلیل داده، و ازسویی به زوال رژیمهای سیاسمی انجامیمده اسمتد بمه شمرحی دی مر، اسمتمرار  نمین 

روندی، نفی حقوق شهروندی وکرامت انسانی سایر اقوام را در پی داشته و مانع از دیالوگ دولت با جامعه، 

سیاسمی و تماریخی  -تمما یانسجام ملی و شچنندگی توسعه گردیده استد به لوری که این ا تراضما  اج

بارها در لباس تظاهرا ، شورش، جنگ های  ریچی، شچل گیری سازمانهای تروریستی، کودتا و تشمدید 

 ملی سازی

تباری هاهرشده استد ضمن اینچه دراین فراگمرد جنمگ و گریمز، حچوممت نیمز بما اسمتفاده از قموۀ قهریمه 

حاصمل نمایمدد بمه ایمن ترتیمب، تعمدد رژیمهمای سیاسمی توفیم   -نتوانسته برای مهار ب ران های اجتمما ی

غیردموکراتیک، از یچطر  با ک  کاری، ایجاد دگرستیزی و تعصمب قمومی در انتصمابا  بوروکراتیمک، 

توسعه سیاسی را با رکود مواجه ساخته اند، و ازلر  دی مر، در نبمود توسمعه سیاسمی، توسمعه اقتصمادی و 

ن استناد، نوشتار حاضر با رویچرد تبینی و مبتنی بمر روش جامعمه فرهن ی نیز به سرانجام  نرسیده استد به ای

شناسممی تمماریخی بممه بررسممی ممموردی تمملییر ناسیونالیسمم  تبمماری بممر توسممعه افغانسممتان در حاکمیممت لیبممرال 

 س یونالیناس یرگی در شچل ریخات»پردازدد از این منظر  میلادی می ۲۰۲۱تا  ۲۰۰۲دموکراسی بین سال های 

سموال پمژوهش حاضمر میباشمدد در « ه اسمت دانجامیم افغانستان توسعه در تییهن یفروپاشبه    ونه مدنی

 یرگیم شمچل در ریخلتم»پاسخ به این پرسش، فرضیه ی پژوهش به شرح ییمل بمه خمدمت گرفتمه میشمودد 

 نمهی، مسما د نبمودن زمیقانوناساس نیدر هشتم ی موم از یسگهرخصوص کیضعف تفچ ،مدنی س یونالیناس

و  جهمانیجامعمه  ه یشناسمان رجامعمهیکارکرد غ ،خطی به مفهوم یبرالیل یها زموزه کاربست یِخیتارهای 

بمه  ۲۰۲۱تما ۲۰۰۲اقموام از سمال  فرهن می سمایر -ه ی تمدنینیشیبدون توجه به پ یتبار ی سازیاستمرار مل

  «استد دهانجامی افغانستان توسعه در تییهن یفروپاش

 

 پیشینه ی پژوهش

است، زنچه بمه  نموان ملمی گرایمی در ایمن کشمور   جدید در ادبیا  سیاسی افغانستانناسیونالیس  مفهومی 

مطرح شده، حاوی تئوری مدنی مدونی نیست، بلچه در اصل واکنشی به مفهوم برتری للبمی قمومی اسمتد 

داده های تاریخی نشان میدهد که رژی  های سیاسی افغانستان از هن ام تلسیس دولت شمبه ممدرن در سمال  

تا کنون بر نو ی ناسیونالیس  قوم گرایانه و قبیله ای اتچاء داشته اندد به این ا تبار، ناسیونالیسم  قمومی  ۱۹۱۹

تئودورهما در بریتانیما، «/ دودمان تودورهما»افغانستان برزیند مدل ناسیونالیس  ناپلئون در فرانسه، ناسیونالیس  
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نالیسمم  متچممی بممر فرهنممگ ا مملاء بممه مفهمموم ناسیونالیسمم  دموکراتیممک در ایممالا  مت ممدهلمریچا و ناسیو

دموکراتیک درزلمان نیست؛ بلچه ناسیونالیس  در افغانستان فاقد ال وهای فموق و رونوشمتی از ناسیونالیسم  

ترکان، ناسیونالیس  خشن اسلاو و در مواردی ناسیونالیس  نمژاد م مور نمازی هما اسمتد بنمابراین، بی مان ی 

نی بزرگترین خلاء پژوهشی در افغانستان را نشان میدهدد  نانچه ملی سازی ادبیا  سیاسی با ناسیونالیس  مد

همراه بوده استد در « متعصب»و « قوم را»، «فاشیست»تباری همواره در ادبیا  مردمی افغانستان با بر سپ 

خت واقع، مردم افغانستان، ناسیونالیس  را  نصری برای ایجاد همبست ی اجتما ی و پلی بزرگ به مفهوم سا

دولت ملی و توسعه نمی شناسندد به شمرحی دی مر، ضمعف زگماهی از  ناسیونالیسم  در مجمامع دانشم اهی 

افغانستان نیز دیده میشودد با اینهمه،  نوشته هایی که حداقل به موضوع ناسیونالیس  پرداخته اند ییمل پیشمینه 

 ی پژوهش دراین مقاله بررسی و نقد می گردندد 

-۱۹۶۳مقاله ای است که به وضعیت دهه دموکراسمی پارلممانی« ارلمانی و غیرحزبیافغانستان دموکراسی پ»

پرداخته استد از نظر نویسنده،  ش  اندازکارکرد نهادهای لیبرال دموکراتیک در افغانستان تاریک و  ۱۹۷۳

ت به اندازه کافی روشن نیستد در این مقاله، وفاداری های قومی  گستردگی بی سوادی مانع رشد یک هوی

ملی قوی در افغانستان دانسته شده استد  مزید بمرزن یافتمه همای نویسمنده تاکیمد بمه ایمن اممر  دارد کمه در 

دموکراسی پارلمانی بعد از لالبمان، قمانون احمزاب سیاسمی نافمذ نشمده بمود و حچوممت مرکمزی از لمر  

م توای مقاله یاد  (Weinbaum, 1972: 57-74).دانشجویان و روحانیت سنت را مورد حمله قرار می گرفت

شده شباهت های زیادی مبتنی بر جامعة  ندپار ه افغانستان با پژوهش حاضر داردد تفاو  زن اما این است 

هایی که فرارروی توسعه افغانستان است، نگرداخته استدگواینچه سمط   که به مفاهی  توسعه به ویژه امچان

نسبت به سیاسمت و حچوممت متفماو  از سمال و ن رش مردم  ۱۹۶۳ -۱۹۷۳سواد مردم در دهه دموکراسی

 استد  ۲۰۲۱تا ۲۰۰۲های 

 ضمو ارشمد برناممه « لممب » پژوهشی است که زیرنظمر دکتمر« حچومت رسمی و غیررسمی در افغانستان »

ب ران، درگیری و همچاری در مرکز مطالعا  استراتژیک و بین المللی واشن تن انجام شده استد ت قیم  

اهای مردمی، اد ا می نمایدکه، قدر  واقعمی بمه لورگسمترده، امما نمابرابر درجامعمه فوق با استناد به دیدگ

 ندپار ه افغانستان پراکنده استد دولت افغانستان یا تمایلی برای انجام تعهمداتی کمه درکنفرانسمهای بمین 

نشان میدهد المللی مینماید، ندارد و یا از انجام زن درجامعه  ندپار ه این کشور  اجز استد این پژوهش، 

که کشورها و سازمانهای بین المللی برای توسعه اقتصادی و سیاسی بمه نهادهمای دولتمی افغانسمتان کممک 

نمودند؛ اما کارگزاران مبتنی بر مشارکت سنتی  مل میچنند و هرفیت لازم را برای جذب و ملیاتی ساختن 
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شده، با پژوهش حاضر، تاکیمد   مده ترین شباهت ت قی   یاد د(Lamb,2012)کمک های خارجی ندارند 

زن به  ندپار  ی جامعه، ضعیف بودن نهاد حچوممت  در افغانسمتان نسمبت بمه جامعمه، اسمتفادۀ نادرسمت 

ازکمچهای جهانی و کمبود هرفیت نیروی انسانی در روند توسعه افغانستان استد همچنانیچه تفاو  زن بما 

 به تبع این دو، توسعه نیافت ی افغانستان استد ت قی  حاضر، نگرداختن به ناسیونالیس ، دولت سازی و

نیز  نوان ت قیقی است که به فرهنگ سیاسی، توسمعه، شمناختن حقموق « فرایند صل  و دیدگاههای مردم »

مممردم و دموکراسممی، پیچربنممدی نظمم  سیاسممی دموکراتیممک و واکممنش گروههممای افرالممی در پسمما 

اله اد ما میچنمد کمه گروههمای افرالمی، صمل  را بمه پرداخته استد نویسنده ی مق ۲۰۰۱سگتامبر۱۱ت ولا 

قیمت حاکمیت نظام م افظه کار سنتی میخواهندد در مقابل ناسیونالیستهای افغانستان صل  میخواهند، اما نه 

در واقمع، نویسمنده ی پمژوهش یماد شمده،  (Sadr, 2018: 2-35).به قیمت از دست دادن حچومت اکثریمت

ش حاضر را نسبت به کارکرد تبارگرایمان و گمروه همای راسمت و  مپ بخشی از اد ای مطروحه در پژوه

تایید می نمایدد زیرا این ت قی  نیز تبارگرایان و گروه های راست و  پ را زراسمته بمه فرهنمگ سیاسمی و 

ر ایت حقوق مردم نمیداندد  نانچه فروپاشی یهنیت توسعه ناشی از بی توجهی بمه مباحمث ناسیونالیسم  و 

زی و توسعه در سیاست و حچومت  افغانستان م صول کمارکرد احساسمی ایمن گمروه هما از توسعه، دولتسا

 بوده استد  ۲۰۲۱تا  ۱۸۸۰سال

 نوان ت قیقی است که نویسنده  پیمان صل  را بمه مثابمه « حل سیاسی مناز ه افغانستان و ال وهای مختلف»

پمژوهش فموق بما اسمتناد بمه زراء  قرارداد دموکراسی سازی،کشورداری مدرن و توسعه لرح می نمایمدد در

دموکراسی سازی پس ازجنگ به نظ  سیاسی تقلیمل یافتمه اسمت و این ونمه اسمتدلال میشمود: « وانتچیچون»

اگرزموزههای لیبرال دموکراسی منطب  با قانون اساسی  ملیاتی نشود، اما در  وض نظ  سیاسمی پدیدزیمد، 

له ی فوق با ت قی  حاضر امما، پمارداوکس کمارکردی تفاو  مقا (Sadr, 2019: 91- 94) .نقیصه ای نیست

مبتنی برساختار قانون اساسی لیبرال و کارکردگرایی سنتی در افغانستان را نشان میدهددگو اینچه روش مقاله 

 ی فوق هنجاری استد

گزینه های افغانستان برای صل ، حچومت، توسعه، تبمدیل اقموام بمه شمهروندان و حاکممان بمه کارمنمدان » 

و سایر کشورهای کمک کننده د و  نموده تا  پژوهشی دی ری است که نویسنده ی زن از امریچا« تدول

ی به حچومتداری خوب و توسعه فراگیر توسعه فرهن ی درست نسبت به مردم افغانستان داشته باشند تا داور

رهن می افغانسمتان از لری  کمچهای خارجی بیانجامدد نویسنده ی مقاله اد ا  نموده که نظمام زموزشمی و ف

متناسب با توسعه نیستد زیرا میلیونها ت صیل کرده فاقد مهار  های قابمل  رضمه میباشمند و نظمام سیاسمی 
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فروپاشمی )د پژوهش فوق بما اد مای ایمن ت قیم  (Shahrani, 2009) لیبرال نیز از استخدام زنها  اجز است

شناسانة جامعه جهمانی در همگوشمی بما یهنیت توسعه، ضعف توسعه فرهن ی اقتصادی وکارکرد غیرجامعه 

نظام لیبرال دموکراسی افغانستان( در مواردی همسان استد تفاو  زن اما، نگرداختن بمه مطالبما  جامعمه ی 

 ند پار ه، تمرکززدایی از لری  دیالوک دولت با جامعمه در رونمد توسمعه و فقمدان سیاسمت ذاری بمرای 

 خرده فرهن ها  در افغانستان استد

مقاله ای است که به دموکراسی، توسعه، مدرنیس  و متلیر شدن « ه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته لوی»   

زموزه های دموکراتیک توسط لویه جرگه )مجلس سنتی( میگردازدد به شرحی که لویه جرگه یک برساخته 

قمت، سیاسی برای استمرار قدر  غیردموکراتیک و به ضرر اصمل شمهروندی تعریمف شمده اسمتد در حقی

استلال نویسنده معطو  به این امراست که کارکرد لویه جرگه به ضرر توسعه و نهادهای نظیر مجلس ملی 

(د این مقاله شباهتهای م توایی نسبت به شچل ن رفتن هویمت BBC News: 2011و مجالس ولایتی است )

گه به  نوان نهاد سمنتی در ملی واحد و ضعف مدرنیزاسیون با این ت قی  داردد به ویژه نقدی که بر لویه جر

 نظام لیبرال دموکراسی افغانستان وارد مینمایدد 

 نوان ت قیقی است کمه نویسمندۀ زن بمه   مون ی تعاممل « زینده ی نظام لیبرال دموکراسی در افغانستان» 

و   ، توسعه حمداقلییبا  انتخابا ، ،ی سازیدموکراسنیروهای درگیر مبتنی بر قانون اساسی و مباحثی نظیر 

شباهت مقاله ی فوق با پژوهش حاضر  د Smith, 2014) (در این کشورپرداخته است قانون تیحاکمتطبی  

راسمت و تبارگرایمان در  نقد یچسانی است که برکارکرد شرکای داخلی امریچا و مت دان زن ا   از  پ،

سیاسمی  -ای شبه نظمامیافغانستان وارد شده استد تفاو  زن اما، تاکید م ض نویسنده به کارکرد گروه ه

در حچومت استد در واقع مقاله ی فوق به مطالبما  تماریخی، فرهن می و زبمانی جامعمه ی  ندپار مه بمه 

مفهوم  ند فرهن ی و ناکارزمدی نظام متمرکز در روند توسمعه افغانسمتان نگرداختمه اسمت و روش زن نیمز 

 هنجاری میباشدد

است که به تلییر نوع نظام سیاسی بر ت چی    نوان پژوهشی« اننقدی برساختار نظام در افغانست» در نهایت،  

دموکراسی و مهارجنگ در افغانستان پرداخته استد نویسمنده ی مقالمه، جامعمه افغانسمتان را  ندپار مه بمه 

مفهوم  ندفرهن ی معرفی میچند و نظام ریاستی متمرکز را مانع از دموکراتیزه شدن نهادها و نقمض حقموق 

ای قمومی میدانمد و از هممین رو، نظمام پارلممانی غیرمتمرکمز و انتخمابی شمدن والیهمما و شمهروندی گروههم

به همین ترتیب شباهت پژوهش فوق  (Rahimi,2019:222-230)شهرداران را مناسب افغانستان دانسته است

نیچه با این ت قی ، مفاهی  هویتی، جامعه ی  ندپار ه وکاربست نظام غیرمتمرکزدر افغانستان استد همچنا
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  نوان، سوال، روش، نگرداختن به توسعه از دریچه ی ناسیونالیس  از جمله تفاوتها با این ت قی  میباشدد

پیرامون  رایمی توسمعه نیمافت ی افغانسمتان پژوهشمهایی صمور  گرفتمه  ۲۰۲۱تا  ۲۰۰۲کوتاه اینچه، از سال

  مون ی تملییر ناسیونالیسم   استد با این ال، پژوهش حاضر نخستین مقاله ای است که به بررسی مموردی

متلخر بر توسعه نیافت ی افغانستان با روش جامعه شناسی تاریخی پرداخته استد مقاله حاضر با لرح گفتمان 

دولت سازی و توسعه، کاربست زراء جما ت رایان را در سیاست و حچومت افغانتسمان بمه  نموان گفتممان 

 جدید توسعه یافت ی این کشور پیشنهاد می کندد

 هار وب نظری )ناسیونالیس  و توسعه( 

ناسیونالیس  در  لوم اجتما ی، حالت یهنی، روحی و تعل  خالر به یک ملت، سرزمین با فرهنمگ، زداب، 

رسوم، ال وها، نمادها، زبان، باورها، مرزها، تاریخ و در مواردی مذهب یک ملت را تدا ی میچندد از نقطه 

ی گرایانه و سنخ شناسی زن در متن تاریخ معاصمر اروپما موضمو یت نظر ههور، ناسیونالیس  و جنبشهای مل

یافته استد به شمرحی کمه همسمای ی وزمیخت می زن بما ایمدئولوژیهای سیاسمی، ناسیونالیسم  را بمه  نموان 

ایممدئولوژی مممدرن، رابطممه زن را بمما کاپیتالیسمم ، پروتستانتیسمم ، انقمملاب کبیممر فرانسممه، صممنعتی شممدن و 

کندد ناسیونالیس  را گاه اندیشه ی تاریک، ایدیولوژی بورژوازی وگاه منبع ایجماد  مدرنیزاسیون تعریف می

دیوید میلر، زنتونی اسممیت و جمان »همبست ی اجتما ی،زگاهی ملی، توسعه و مدرنیزاسیون تعبیرکرده اندد 

زرمسممترانگ، تلکیممد دارنممد کممه نمیتمموان ناسیونالیسمم  را از معممادلا  سیاسممی داخلممی کشممورها کنممار 

 (Ahmadi& Fazeli, 2007:26-27)«اشتگذ

بروز میدهدد به شمرح « احساس ملی»؛ زیرا ناسیونالیس  خال  نو ی از زگاهی اجتما ی است که خود را در 

ناسیونالیس  در  صر مدرن را میتوان نهضتی شناخت که در پی ایجاد احساس ملی در میمان ممردم « » ماتیل»

نالیس  از مفماهیمی اسمت کمه بمه وحمد  ملمی، فرهن می و هویمت ناسیو» یا  . (Motyl, 2004: 228)«است

تاریخی ملل کمک شایانی کرده است و جغرافیای سیاسی مردم یک سرزمین را از دی ران متممایز و بسمی  

د از لرفی، ناسیونالیس  بمه مفهموم (Sariolghalam, 2002: 157) « مومی را برای توسعه فراه  نموده است

ه ی قدیمی نیست، بلچه ایدئولوژی مدرن درجامعه، سیاست و حچومت تعریف دولت، پدید -ساخت ملت

می رددد این اد ا به ا تبار ساختار جوشش پذیر ناسیونالیس  است که گاه در خلال و گاه ایدئولوژی، اصل 

ناسیونالیسم ، از یچسمو اسمتقلال، برابمری، ززادیخمواهی و » متن سیاسی معاصمر را بمروز داده اسمتد زیمرا، 

لویتی که به نقش سیاسی مردم دارد، یک زیین سیاسی معرفی می ردد و ازسویی، از  شم  انمداز نظمری، او

درایممن فهمم ، ناسیونالیسمم  در  Heywood) (2000:275 :«مشممی میانممه در ایممدئولوژیهای مخممالف میباشممد
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سمیا و زفریفما بمه ز ۱۸۰۲تما  ۱۷۹۲به لشچرکشیهای نماپلئون از» جنبشهای استقلال للبانه به شیوهی واکنشی

شرق زسیا برزیند حرکت ضداستعماری و به شرح روئمیس:  -یا تشدید ناسیونالیس  در جنوب« اشار  دارد

« اندیشممه ی ناسیونالیسمم  در زسممیا، مجمو ممة ای از مبممارزه همما بممر ضممد اسممتعمار و جهممانی شممدن میباشممد» 
(Rois:2004: 3) 

زیست ویژه ای دارد که در فرایندی کلیت سازانه،  در ناسیونالیس  ص بت از«  هویت ملی»از منظری دی ر  

این مه  پس از ایجاد انسمجام و تثبیمت » ملتی با ویژگیهای تاریخی و خالره ی جمعی یچسان را میلفریندد 

یک هویت جامع که سقف وسیعی برای فراگیری هویتهای قومی است، در فرایند غیریت سمازانه بمه  قموام  

دراین برداشت، پاسخ به پرسش  یسمتی وکیسمتی خمود، واکنشمی در  (Goodarzi, 2008: 27-28)« میرسد

که نو ی احساس مشترک تفاو  با غمرب  مقابل  یستی و کیستی دی ر ملتها مه  تلقی می رددد به شرحی

و رفتارکج دار و مریز در قبال تجددللبی در تداخل و گاه در تضاد با این، تاکید بر تممایز ملمی در زسمیای 

لذا جان مایه ی اندیشه ی ناسیونالیس  ص بت از ایجاد ملتی مستقل،  .ود تاییر به جای نهاده استشرقی از خ

ناسیونالیس  جنبشی ایدیولوژیک برای دسمت » دارای وحد  و صاحب هویتی وسیع استد به بیان اسمیت: 

چیل یمک یافتن، حفظ کردن استقلال، وحد  و هویت برای مردمی است که برخی از ا ضایلن بمرای تشم

د به این ترتیب میتوان ناسیونالیسم  را فراگیرتمرین نموع (Smith, 2004:35)ملت باالقوه و باالفعل باور دارندد

هویمت ملمی، بنیمادیترین و » در زن هم مون ممی گردنمدد یما « خمرده هویتهما» هویت جمعمی شمناخت کمه 

 (دSmith, 1987: 143« )مشمولترین نوع هویت جمعی است 

می توان ناسیونالیس  را سقف وسیعی نامیدکه هویتهای پراکنده در زن می جوشندد به زبان به سخن دی ر،  

، ملت و ملت سازی ناشی از ناسیونالیس  به لور خاص به ب مران هویمت ارجماع دارد و ایجماد «ارنستهاس» 

شمرو یت هویت ملی فعالیتی حیاتی در  قلانی شدن استد این مه  به حاکمان مجالی برای دسمتیازی بمه م

سیاسممی نمموین میدهممد و بممه اسممتانداردهای توسممعه اجتممما ی، سیاسممی، اقتصممادی و اداره کشممور بممه شممیوۀ 

د در واقممع ایممن مهمم  در پممی گممذار از فیممودالیزم بممه اقتصمماد (Haas, 1993: 509-510)مؤیرکمممک میچنممد 

و یت پیشمین را در مرکانتلیستی و ایجاد دولت ملی اشاره داردد دراین برداشت، ناسیونالیس ، گسست مشمر

مورد نظر لیبرالیس  « قرارداد اجتما ی» ار وب مشرو یتی متایر از حچومت مردم بر خویش در  ار وب 

دهددد در حقیقت، این مه  بنیاد دولت را که مبتنی بر ایده ی انتزا می و متمافیزیچی دولمت بمود،  شچل می

ناسیونالیس ، دولت ملی را به » بیان اسمیت: ساخت شچنی میچند و زنرا در قالبی مدرن توصیف می کندد به 

نیمز در تاییمد ایمن « کهملاس» (Smith, 1971: 167) « نوان زرمان سازمان سیاسی نوین به رسمیت میشناسد

ناسیونالیس  بمه معنمای پمذیرش رسممی » میبیندد از دیدگاه وی، « منزلت ملت»نظریه، بنیاد ناسیونالیس  را در 
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در شمرح کمارکرد « شمافر»دگواینچمه، (Kellas, 1991:33)« نظر منزلت ملمت اسمتمردم و نیازهای زنها از 

ناسیونالیس  اشاره به گروه هایی دارد که سچونت در سرزمین مشترک؛ میراث و فرهنگ مشترک؛ منمافع و 

 ,Shafer)  لای  مشترک را برای حال وزینده؛ میل مشمترک بمرای زنمدگی و حفمظ دولمت تبلیمن میچننمد

برخواسممته از ههممور « حمم  تعیممین سرنوشممت ملتهمما»نممابراین، درکنممه زراء فمموق، ریشممه هممای د ب(15 :1972

تما  ۱۶۱۸کمه بما پایمان جن همای ممذهبی « پیمان صل  وستفالی» ناسیونالیس  هویدا میشودد در واقع، امضای

ر  مده ترین مفماد پیممان، حم  برابم» همراه بود، سرزغازی برای ساخت دولت مدرن شده استد زیرا ۱۶۴۸

دولتهای مستقل،  دم مداخله نسبت به قلمروهای سرزمینی یچدی ر، حم  تعیمین سرنوشمت و روابمط میمان 

به بیانی دی ر، ناسیونالیسم  از زن  (McLean, 2016: 1018) «دولتها از راه پیوندهای دیگلماتیک بوده است

 ۱۹۱۸اسیونالیس  در سمال ن» پس بود که وارد ب ثهای ایدیولوژیک در دنیای سیاست گشتد به شرح گلنر: 

بی اهمیت  ۱۸۱۵به  نوان اصل تعیین کننده ی مشرو یت سیاسی به همان اندازه مه  تصور میشدکه در سال

د مزید برزن با تغییر مناسبا  فیودالی به بمورژوازی، انتقمال قمدر  (Gellner: 2009: 56)زمد به حساب می

شدند و ملتها نیز با خصلتی که حچومت مشمروع از اراده ازکلیسا و سلطنت به مردم، بشریت به ملتها تقسی  

د گو اینچه در پایان قرن نوزده ، ناسیونالیسم  (Kedourie, 1985: 9)شان  سر شمه می یرد، شناخته شدند 

به تعیین سرنوشت خویش نیز فعلیت و موضو یت یافتد  نان کمه، ناسیونالیسم  « اصل ح  ملتها» به  نوان 

ای به  نوان سنگ بنای نظ  سیاسی نوین اروپا معرفمی گردیمد و سمگس در منشمور در مذاکرا  صل  ورس

 .ملل مت د نیزگنجانده شد

اقتصمادی  -به همین منوال، ناسیونالیس  در گذار از سنت به مدرنیته، در ییل مدرنیزاسیون و توسعه سیاسی 

اینده ی  قلانیمت متجمانس جمعمی برای دولتها  نقش منسج  کننده داشته استد دراین تعبیر، ناسیونالیس  ز

، «زگماهی اجتمما ی»در یک سرزمین مشخص برای خل  یک هد ،زرمان و ماموریتی ماهوی و شچلی از

یک شیوه ی سازماندهی ادراکی و اخلاقی استد  به شرح گرینفیلد: ناسیونالیس  بیان ر نظ  اخلاقی جامعه 

ممما ی ملممت  در رونممد توسممعه مممی ی مممدرن، منبممع ارزشممهای هویممت ملممی و مبنممای یچگممار  ی اجت

نیمز مقمداری همگوشمانی « ملمت» و « ناسیونالیسم » د گفتنمی اسمت، میمان (Greenfeld, 2001: 23-24)باشد

ناسیونالیس  و ملت هر دو به یک قلمرو تاریخی، دولت دموکراتیمک و بمه حم  » مفهومی وجود داردد زیرا 

 (د Smith, 1991: 14-15« )حاکمیت مردم  به شیوه ی  قلانی توجه دارند

 ناسیونالیس  و پیوند زن با لیبرالیس  در توسعه افغانستان

در ار وب تئوریک تبیین گردید کمه ناسیونالیسم  پیونمدی ژر  بما نظریمه همای دموکراتیمک و توسمعه 
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همزمان اقتصادی و سیاسی داردد به این ا تبار، این سوال شچل می گیرد  که کدام یک از رژیمهای سیاسی 

در افغانستان دموکراتیک بودند تا ناسیونالیس  و توسعه ی همزمان درزنها موضو یت   ۲۰۰۱تا ۱۸۸۰الاز س

و کارکرد حاکمان افغانستان نشان میدهدکه همی   ۲۰۰۱تا ۱۹۱۹یابد  مطالعه ی هفت قانون اساسی از سال 

ین اد ا از یک سو به یک از رژی  های سیاسی تجربه شده در این کشور دموکراتیک نبودندد در حقیقت، ا

ساخت رژیمهای سیاسی در افغانستان اشار  دارد و از لرفی، کارکرد حاکمان غیردموکرا  را بمه ل ما  

تاریخی به خالر می زوردد بنابراین، به ل ا  تماریخی فقمدان دولمت دموکراتیمک، بمه معنمای پایمان ب مث 

ی در افغانستان استد با اینهمه، ناسیونالیس  ناسیونالیس  مدنی و توسعه ی همزمان سیاسی، اقتصادی و فرهن 

، ناسیونالیسم  قومیه ی گرایان جمع ناسیونالیس » به انواع مختلف دسته بندی شده است که مهمترین زن ها 

ناسیونالیس  اولمی  (دGreenfeld, 2001:2-3)« جمع رایانه ی مدنی و ناسیونالیس  فردگرایانه مدنی می باشد

جمعمی ه ی ارادکه مسلله دار استد دومی، بمه دارد دولت سازی -میت برای ملتتاکید به  نصر قو صر 

اجتما ی،  -دولت تلکید میچند که در افغانستان به دلیل  ند پار  ی فراهن ی -نخب ان برای ساخت ملت

معطمو  بمه ززادی فمردی و  امچان شچل گیری نداشته  استد  سومین مدل که مد نظمر ایمن مقالمه اسمت ،

است که  تنها  بر روی کاغذ در هشتمین قانون اساسی افغانستان دمی مبتنی بر برابری شهروندی حاکمیت مر

به شیوه ی تلفیقی) اصول دین بما زموزههمای لیبمرال( ههمور یافتمه بمودد بمه شمرحی دی مر، در ناسیونالیسم  

ه اراد جانشین  قومی، و اقتدار است شدن نا یز ح  شهروندی اقوام برای ملت ززادی فردی واولی)قومی(،

دولت سازی و توسعه در ناسیونالیس  قومی افغانستان بمه قموام  -د به همین دلیل ملتگردد می ی شهروندان

جمعمی نخب مان بمرای سماخت ملمت بمه مفهموم همی ارادنرسیده استد در ناسیونالیس  جمع گرایانه ممدنی، 

می یابد و توسمعه نیمز فراگیمر نیسمتد  و زمامداران الی ارشیک تقلیل ها چتاتوریید، سوسیالیستی رژیمهای

اگر ه  کشورها دراین رویچرد به توسعهی اقتصادی دست یابند به توسعه سیاسی و فرهن می فراگیمر نممی 

معطو  به ززادی فردی و حاکمیمت مردممی  است که ناسیونالیس  فردگرایانه مدنیرسندد به ز   ما،  تنها 

ر ناسیونالیس  مدنی پیوندی ویژه با لیبرالیسم  داردد ناسیونالیسم  استد از این منظ مبتنی بر برابری شهروندی

اسمت کمه ملمت شمدن و توسمعه یمافت ی فراگیمر از  مدنی منبعث از قرارداد اجتما ی در نظریه ی لیبرالیس 

ویژگی های زن میباشدد بنابراین، با ابتنا به ت لیل فموق، زمموزه همای لیبرالیسم  و پیونمد زن بما ناسیونالیسم  

، «پیممان وسمتفالی» دی بود که در اروپا لی شد و موجب توسعه گردیدد د به این شرح که یچی از مفاد رون

دولتهای مستقل در اروپای غربی بودد لوریچه این کشمورها  -پایان جنگ های مذهبی و شچل گیری ملت

لی از از مداخلممه ی پمماا و امگراتمموری مقممدس رم در امممور داخلممی و خممارجی خممود مسممتقل شممدند و مممد
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 .« بما ممدلهای امگراتموری مقمدس رم و  ثممانی متفماو  بمود» حچومتداری مردممی را لمرح نمودنمد کمه 

(Maclean: 2008:1018)  ،دراین مدل، ززادی اندیشه و بیان، ززادی دین و مذهب، ح  مالچیت خصوصی

دی مر پیممان،  سیاسی غرب را تشچیل ممی دهمدد  مفماد -تنوع اخلاقی، فرهن ی و سیاسی گفتمان اجتما ی

تغییرمفهوم امت به ملتها است که مبانی هویتی جدیدی را در م ورملی گرایی به  نوان یک برساخته)ملت 

خمونی و برتمری خمواه  -و سرزمین( در روند توسعه لرح مینمایدد به این ا تبار، ناسیونالیس ،  نصمر تبماری

ملی، توسمعه یمافت ی ملتهما و حمایمت از  شناخته نمیشود، بلچه یک برساخته سیاسی برای پدیدزمدن دولت

سرمایداری استد بنابراین، ناسیونالیس  بمه ل ما  تماریخی، از ل ما  شمرایط یهنمی همگموش بما ممو  اول 

لیبرالیس  مبتنی  بر قمرارداد اجتمما ی جمان لاک و تمامس همابز، زیمین تمامس » لیبرالیس  قرار می یردد زیرا 

بازار، فایده گرایی جرمی بنتام و جیممز میمل، دسمت نما مرئمی زدام  جفرسون مبتنی برززادی فرد در اقتصاد

تاکیمدی کمه  بمر سمنت  بمه  » در واقع،  . (Heywood, 2001:84-112)ز)«اسمیت در دولت ملی معنا میشود

 نوان   قل جمعی  در م افظه کاری گذاشته می شد، جای خود را  به فردگرایی در لیبرالیسم  کلاسمیک 

 د (Bashirieh, 2013: 306-307)« ددر دولت ملی میده

البته لیبرالیس  در مو  اول باقی نماند و متنفچرانی این مفهوم را ارتقا دادنمدد دوتوکوئمل خواسمتار اجمرای  

دموکراسی فراگیر به همه لبقا  شد و دادن ح  رای م ض برای بخشی ازجامعه) لبقه تجاری( را خلا  

بمورژوازی فرانسمه را بمه سموی دموکراسمی » نستد او به همین دلیل لیبرالیس  به مفهوم  دالت اجتما ی دا

نیز  با نقمد ززادی همای لبیعمی، « هاب هاوس » از لرفی  (Bashirieh, 2020: 309)« مومی تشوی  مینمود

توضی   دالت توزیعی و هماهن ی اجتما ی به  مفهوم فراگیر  تلاش کرد لیبرالیس  را با سوسیالیس  پیونمد 

همچنان که هیل رین و بوزانچت نیز ززادی در لیبرالیس  کلاسیک را  من صر  . (Gray,2008: 52-53)بزند

به رفع موانع خارجی شناختندد دراین فه ، زنها، نظریه ی لیبرالیس  کلاسیک را به نفع بورژواهما بمه همد  

ت متفچرانمی درنهایم . (Heywood, 2001:115-116)بهره کشی اجتما ی از لبقا  فرودست تقلیل دادنمد 

، غایت ان اری  لیبرالیس  فردگرایانه «زراء جما ت رایی»با لرح «  مایچل سندل » و « مایچل والزر» همچون 

را نقد نمودندد از دیدگاه  والزر: هی   یزی به  نوان دیدگاهی خمار  از جامعمه وجمود نمداردد اممری کمه 

 ی بمرای پیشمبرد اممور مهمتمر از اهمدا  فمردی سندل نیز در نقد فردگرایی لیببرالی می وید: اهدا  اجتما

« است و بدیهی  است که فرد فارغ ار همنو انش نمیتواند این اهدا  اجتما ی را بمه تنهمایی انتخماب کنمد

(Kymlicka,2008:4) ،دولمت  بمزرگ و جامعمه کو مک» د بنابراین،  در  نظریمه ی لیبرالیسم  کلاسمیک  »

بنابراین، «د جامعه فعال و دولت فعال هر دو بزرگ هستندد»دموکراسیتصور می شود ، در حالیچه  در لیبرال 
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 نیمز ملمی و ممدنی ةجامعم، و اما فعال در روند توسعه، کو ک دولت به  نوان نهاد نئولیبرالیس ، به تلسی از

 تعریف می رددد به لورکلی، لیبرالیس  از یچسو ناسیونالیس ، جامعه و دولت را به مفهموم توسمعهالمللی  بین

خطی/ جهانی سازی تبلین میچند، و ازسوی دی ر، ناسیونالیسم  را در دولمت ملمی در رونمد ملمت سمازی و 

توسعه تعریف مینمایدد به همین دلیل در پاسخ به سوالی که  در زغاز این  نوان لرح شد، اد ا میشمود کمه: 

ضمعف و یما فقمدان زمموزه   به دلیل ضعف فه  از ناسیونالیس  و لیبرالیس  مدنی در نزد نخب ان و همچنمین

 -های دموکراتیک در ساختار رژی  های سیاسی افغانستان، این کشور نتوانست به هویت ملی واحمد، ملمت

 دولت سازی و توسعه دست یابدد

 2001-1747ی تاریخی( در افغانستان  ناسیونالیس  و توسعه نیافت ی) تجربه 

ممیلادی  ۱۸۲۶تما ۱۷۴۷ره سلسمله ی سمدوزاییان درناسیونالیسم  بمه  نموان تجربمه ی تماریخی ممدرن، دربما

موضو یت نداردد زیرا شاهان این سلسله قلمروی با مرزهای رسمی نداشمتند و همی  ایرمچتموبی نیمز وجمود 

ندارد که شاهان این سلسله، مباحث هویتی، ناسیونالیس ، ملت سازی و توسعه را در ییل دولت ملی زیر نام 

بعد از فروپاشی سلسله ی افشاریان در ایمران قمدی ، سلسمله ی سمدوزایی در   افغانستان تعریف کرده باشندد

شرق ایران کنونی ههورکرد و تنها کارویژه زن لشچرکشی بودد مهمترین دلایل ههور سمدوزاییان، رسممی 

شدن مذهب شیعی و سگس جن های داخلی در ایمران بمود کمه بمه ضمعف حچوممت مرکمزی ایمران قمدی  

نیز که سلسله ی سدوزایی به نفع سلسمله ی بارکزاییمان کنارگذاشمته  ۱۸۸۰تا ۱۸۲۶سالانجامیدد همچنان از 

شد، بازه  مباحث هویتی، ناسیونالیس  و توسعه  ینیت نیافت؛ زیرا بارکزاییان نیز فاقد مرزهای رسمی بودند 

ند برتمانوی و از لرفی، متصرفا  سدوزاییان در غرب، شمال و جنوب شرق به نفع ایران، روسیه تزاری و ه

سلسمله ی بارکزاییمان همچمون سمدوزاییان، دولمت ملمی »دراین دوره نیز از دست رفتد به شمرحی دی مر، 

نداشتند وتنها به شیوه ی پراکنده با مشرب فئودالی/ مسلک ملموک الطموایفی بمر تموده هما حچمرانمی ممین 

  (Shahrani, 2008: 153) «مودند

در زمامداری  بدالرحمان در « بازی بزرگ بین هند و روسیه تزاری»ز با این وجود،  افغانستان کنونی متایر ا

» شد و میراث دار و ادامه ی سلسلهی سدوزایی و بارکزایی گردیمد زیمرا،  دارای مرزهای رسمی ۱۸۸۰دهه

 بدالرحمان خان برای ایجماد دولمت و نقطمه خمت  پراکنمدگی بمه تمچمین درزوردن حچمام م لمی بمه نفمع 

بما اینهممه، درایمن  .(Farhang, 1992: 429)«زن لری  به نفع خودش مبادر  ورزیدحچومت متمرکز و از 

تما  ۱۸۸۰زمان نیز دولت ملی به مفهوم ناسیونالیس  در افغانستان قابل تعریف نمیباشد، زیرا این کشور ازسال

 فاقد سیاست خارجی و ت ت ال مایه ی هند برتانوی بودد  ۱۹۱۹
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اساسمی  قانون در مدرن بعد از استقلال افغانستان از بریتانیا شبه دولت و یس ناسیونال نخستین صداها پیرامون

موضو یت یافتد البتمه ایمن حچوممت نیمز پمیش اززن کمه متچمی بمه اندیشمه ی  ۱۹۱۹شاه امان الله  در سال

ه ناسیونالیس  باشد، اقتباس و رونوشتی از ناسیونالیس  ترکان  ثمانی بودد با این وجمود، روی کارزممدن شما

امانالله، زغاز کاربست ناسیونالیس  درافغانستان به مفهوم مباحث هویتی و دولت شبه ملی شناخته ممی شمودد 

زیرا او با اقدما  سیاسی و اصلاحا  در سمگهر داخلمی و خمارجی از یمک سمو،گذار از مناسمبا  سمنتی و 

جی از لریم  پیونمدهای اتوکراسی پیشین را به دولت شبه مدرن فراه  کرد، و ازسوی دی مر در سمگهرخار

 دیگلماتیک، افغانستان را به  نوان یک کشور مستقل معرفی نمودد

در سگهرداخلی برای نخستین مرتبه درحچمرانی شاه امان الله، افغانستان دارای قمانون اساسمی شمد کمه درزن 

ک و نهادسمازی برده داری لغوگردیددگو اینچه در ییل برنامه های اصلاحی شاه امان الله، نظمام بوروکراتیم

شچل گرفت، صادرا  و واردا  به شچل رسمی جای اه اقتصادی افغانستان را از حالت سمنتی بمه مدرنیتمه  

نیز نافذگردیمد وبمه ایمن ترتیمب بمرای « نظام نامه ی ناقلین» مفهوم سازی کردد از لرفی دی ر، دراین دوره 

اتی  نظیر ا طای زمین زرا تی و معافیت از مردم پشتون که از جنوب و شرق به شمال کوچ مینمودند، امتیاز

مالیا  داده شدد این رویچرد از یچطر  به تصمادم قمومی و زبمانی انجامیمد و از لرفمی دی مر برناممه همای 

اصلاحی مبتنی بر شبه مدرنیته را فاقد حمایت سایر اقوام ساخت؛ تا جاییچه ساخت شبه مدرنیته افغانستان بما 

کمک ملایان و ملاکین سقوط کردد در حقیقمت، سمقوط نخسمتین دولمت شمبه شورش حبیبالله کلچانی  با 

 ,Farhang, 1992:450-550, Ghobar)مدرن در افغانستان به معنمای ناکاراممدی ناسیونالیسم  تبماری بمودد 

11995: 797, Ahang, 2020: 211)  
دولمت  -سیونالیسم ، ملمتبعد از سقوط دولت شبه مدرن، حبیبالله کلچانی تاجیک تبمار برناممه ای بمرای نا 

سازی و توسعه نداشتد این حچومت ناشی از تصادم پشتون ها و تاجیچها  با یچدی ر پیرامون رزس قدر  

ماه زمامداری به نفع نادرخان پشتون تبار سقوط کردد مشی نادرخان اما، نسمبت بمه کاربسمت ملمی  ۹بعد از 

بلچمه نادرخمان درپمی بمه تمچمین درزوردن اقموام سازی تباری برخلا  حچمرانی شاه اممان الله نمرم نبمودد 

غیرپشتون، تغییر نام منال  به زبان پشتو، تخریب ارزشهای فرهن ی دی ر اقوام با سرکوب همراه گردیدد در 

نهایت، حچمرانی نادرخان نیز به پایان رسید، زیرا وی، توسط فردی هزاره تبار به نام  بدالخال  کشته شد و 

  (Ghobar, 1995: 71, Farhang, 1992: 447-579)ه فرارسیدزمامداری م مدهاهرشا

دوام یافتد  لاوه برزن، ۱۹۶۳تا ۱۹۳۳ی پیشین از با به قدر  رسیدن م مدهاهر، ملی سازی تباری به شیوه

زبان پشتو برای نخستین مرتبه به  نوان یچی از دو زبان رسمی در کنار زبان فارسی معر  ی ردیمد و نظمام 

کمه بمه نمام  ۱۹۷۳تما ۱۹۶۳؛ اما بعد از (Farhang, 1992: 659-632)نفع زبان پشتو تغییر کردزموزشی نیز به 
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دهه دموکراسی در افغانستان یاد می شود،  روند ملی سازی تباری گاهش یافت و مجددً زبان فارسی، زبمان 

جمای  ۱۹۷۳زموزش در منال  غیرپشتون قرار گرفتد در نهایت، نظام شاهی بما کودتمای سمفید در جمولای

خود را به نخستین نظام جمهوری تک حزبمی دادد اگر مه نظمام جمهوریمت در تئموری بما مفماهیمی  مون 

دموکراسیزاسیون همقطار است، اما نخستین جمهوریت در افغانستان، متمرکمز بمه شمخص ریمیس جمهمور، 

یت غیردموکراتیک و حزب حاک  نیز تک حزبی بودد از سموی دی مر نظمام جمهوریمت از ضمعف مشمرو 

سیاسی به دلیل ماهیت کودتایی و کوتاهی در تدوین قانون اساسی نوین نیمز رنمج میبمردد بما ایمن اوصما ، 

افغانستان در نخستین جمهوری به درجه ای از رشد و انچشا  اقتصادی و توسعه ی تعلمی  و تربیمت دسمت 

ملی سازی تباری گردیدد  یافت؛ زیرا توسعه دراین دوره  تنعا بعدی اقتصادی داشت و توسعه سیاسی فدای 

حمزب  مپ « شاخهی پر  » ۱۹۷۸ نانچه در واکنش به استمرار ملی سازی تباری،  بعد از کودتای اپریل 

گرای خل  افغانستان به رهبری ببرک کارمل  ملا رهبری سایر اقوام افغانستان را در سیاست و حچومت به 

مسچو مرزبندیهای قومی و زبانی را بمیش از   هده گرفتد  لاوه برزن، رشد گروه های  پ گرای لرفدار

قبل فربه ساختد این  الش از یچطر  ناکامی کاربست ناسیونالیس  تبماری را در پمی داشمت، و ازلرفمی، 

ابزاری برای شوروی گردید تا از اختلا  مباحمث همویتی، سیاسمت و حچوممت  افغانسمتان را مصمادره بمه 

ت اد شوروی پیشین، نخستین دولتی بود که رژی   پ گمرا را د ا(Tanin, 2004: 197-199) مطلوب نمایدد

 ,Barfieldید)در حمایت از رژی   پ به افغانستان لشمچر کشم ۱۹۷۹به رسمیت شناخت و سگس در دسامبر

 (د2010

جمهمور زای رئیسهای قموم م مور و تمنشدلایل اساسی سقوط نخستین جمهوری، لرح سیاسمت یچی از 

ها در پاکستان بوددگو اینچه، فقمدان توسمعه سیاسمی و ضمعف مشمرو یت تونداوود به هد  حمایت از پش

گمی روابمط پاکسمتان بما کمه از یچسمو بمه تیره دلیل دوم سقوط نخستین جمهوری م سوب میشودد دلایلی

دقیم  سازی و توسعه بازداشتد به بیمانی دولت-افغانستان انجامید، و ازسوی دی ر افغانستان را از مسیر ملت

 سازی و توسعه د ارگسست و شچست گردیدد به شمرحیدولت  -لتسقوط نخستین جمهوریت، ملبا  تر،

دموکراتیمک  جمهموری» نموان  ت متگمرا  کارزمدن حزب  پ که با سقوط نخستین جمهوریت و روی

سران  گ را زیر  نوان حمزب حماک  »، دورهها نماندد دراین  تباری م دود به پشتون سازی، ملی«افغانستان

« بودند، اما در حقیقمت هرکمدام نماینمدگی قموم و زبمان خمویش را در حچوممت بمه  همده داشمتند« یچی»

(Rasanayagam, 2003 د)گرایانمه ممدنی ناسیونالیسم  جممع»ایمن نموع رویچمرد  موجمب شمد تما  اگر مه »

ی مری از تبعا  کاربست این نوع از ناسیونالیس ، خل  مولمود داما  جای زین ناسیونالیس  تباری پیشین شود
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حزب به « خل  ی شاخه»بودد دراین تعبیر، « گسترش یافته اقوام در افغانستان تباری  سازی ید ملیدتش»یعنی 

 د ملمیدیتبارهما و همزاره هما بمه تشم حزب حاک  به نفع تاجیچها، ترک« پر   ی شاخه» نفع قوم پشتون و 

 (د  Banerjee, 2016: 63-80تباری و زبانی مبادر  ورزیدند ) سازی

حذ   هد ا استالینی ب مشی وکاربست  پ با بافت روستایی و شبه مدرن شهری گی ایدئولوژیاسازوارن

، دومین  الش حزب  پ بود که به دیالوک دولت و جامعه پایان بخشیددگو اینچه فقدان مخالفین فیزیچی

گرایی رهبران و الیتاریزهکشور، توتهای لبیعیاقتصادی منطب  با توانمندی مانیفیست و دموکراتیک ةنام ره

 الش سوم حزب  پ افغانسمتان شمناخته میشمودد  مالش اساسمی دی مر حمزب  ها سازی توده رادیچالیزه

بودد بنابراین، همه ی این موارد  از دامن شوروی پیشینم ض جویی زدایی و مشرو یتدموکراسی  گ را،

به فه  ایدئولوژیک از ناسیونالیس  در رونمد نشان میدهد که حزب  گ را، همانند رژیمهای پیشین، زراسته 

توسعه افغانستان نشده بودد بدینسان در کنار فقدان فه  نظری از ناسیونالیس ، کارکرد غیرجامعه شناسمانه ی 

ملمت سمازی و  -حزب حاک  و ضعف توسعه سیاسی، حزب  گ را نیز نتوانست هویت ملی واحمد، دولمت

 ندد را در افغاننستان به قوام رسا توسعه

توسمط ائمتلا  هفت انمه ی سمنی ممذهب و هشمت انه ی  1992سر انجام حزب  گ رای افغانستان در سال 

نیز از زغازین ل ظا  تلسیس تا « دولت اسلامی افغانستان»شیعه مذهب سقوط کردد این حچومت به مفهوم 

بماردی ر در پسمرفتی  جامعمه افغانسمتان»زوال زن در کش و قوس با ب ران نفوی مواجه گردیدد به لوریچه، 

تاریخی، رژیمهای م افظه کارسنتی را با شمایلی فئودالی و مشرب ملوک الطوایفی نظیر دوران سدوزاییان 

(د  نانچه Dorronsoro, 2005: 227-229)و بارکزاییان، اما این مرتبه در  صر تچنولوژی به ززمون نشست 

جاهمدین بما لالبمان کمه از بدنمه ی دولمت از یک سو جنگ مجاهدین با یچدی ر و ازسوی دی ر جنمگ م

اسلامی مجاهدین جدا شده بودند، دولتسازی را با شچسمت مواجمه کمرد و ملمت سمازی نیمز بمه نفمع اممت 

م وری در افغانستان تقلیل یافتد دراین شمرح، حچوممت مجاهمدین کمه بعمدها در کمتمر از ده درصمد بمر 

به رسمیت شمناخته شمدد امما رژیم  لالبمان کمه از  سرزمین افغانستان تسلط داشت، توسط سازمان ملل مت د

درصد برخاک افغانستان تسلط داشت فاقد مشرو یت بمین المللمی بمودد  ۹۰به تدریج بر ۲۰۰۱تا 1996سال

 همانند دوران  بمدالرحمن زیرا لالبان از یک لر  به نقض حقوق زنان و اقلیت ها مته  شدند و از لرفی

 ,Rahimi, 2019: 113 ,Williams) هژمونی پشتونها مبادر  ورزیدند) حچومتی با تسلط و خان برای احیاء

2014  

هرگز نتوانست به هویت ملی واحد، دولت سازی مدنی، ملت سازی و  ۲۰۰۱بر این اساس افغانستان تا سال 

توسعه دست یابدد به شرحی دی ر، جامعه ی  ند پار ه افغانستان با وجود رژیمهای م افظه کار سنتی، شبه 
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سمال نتوانسمت بمه ۱۲۰شروله، مشروله، جمهوری تک حزبی،  پ و راست رادیچال بمه ممد  بیشمتر ازم

 دولت سازی و توسعه توفی  حاصل نمایدد  -ملت

 2021-2002ناسیونالیس  متلخر و فروپاشی یهنیت توسعه در افغانستان 

رفمت کمه قبمل از زن ساخت لیبرال دموکراسی هن امی  در خدمت سیاست و حچومت در افغانسمتان قرارگ

یک حادیه و یک تواف  مه  و مرتبط با ه   در جهان غمرب و افغانسمتان رقم  خموردد حادیمه بمه حمملا  

توسط سازمان القا ده مورد حمایت گروه لالبان به خاک امریچا اشار  داردد در پمی ۲۰۰۱یازده  سگتامبر

افغانستان بود به زن کشور تسلی  نمایدد لالبان  این حمله، امریچا از لالبان خواست تا رهبر القا ده را  که در

منشمور  ۵۱اما این درخواست را نگذیرفتند و همین امر سبب شد تا امریچما و مت مدان زن بمه تلسمی از ممادۀ 

سازمان ملل مت د که برح  لبیعی دفماع فمردی و جمعمی تلکیمد ممی کنمد، رژیم  لالبمان را سماقط کننمدد 

(Zarei, 2014: 1-12 د) 

« موافقتناممه ی بمن» با حملا  امریچا به لالبان، مخالفین این گروه  نیز زیر  تر سازمان ملل مت د  همزمان 

را درزلمان امضاء نمودندد بنابراین، بر اسماس ایمن موافقتناممه، حچوممت مؤقمت، انتقمالی و سمگس انتخمابی 

راسی افغانسمتان م صمول جای زین لالبان و دولت اسلامی مجاهدین گردیدد بنابراین، ساخت لیبرال دموک

موافقتنامه بن و ن ارش هشتمین قانون اساسی در این کشور به حساب می زیدد به این ا تبار و بما اسمتناد بمه 

، تصمویب و بلافاصمله تنفیمذ شمد، «لویمه جرگمه» توسمط  ۲۰۰۴ژانویمه  ۲۶این قانون اساسی که بمه تماریخ 

 The eighth constitution)موضمو یت پیمدا کمرددولت سازی و توسعه دراین ت قی   -ناسیونالیس ، ملت

law of Afghanistan:2001) 

دولت )زمین، جمعیمت، حچوممت و  -به اینطر  از  هار  نصر ملت ۱۸۸۰گفتنی است، افغانستان از سال  

به دلیل  ند پار  ی جامعه، همیشمه بما ب مران « حاکمیت»حاکمیت( سه  نصرزن را داشته استد اما  نصر

 «جرگمه » قبیله از خود افغانستان سرزمین اقوام و قبایل است و هر» بوده استد به این شرح که، نفوی مواجه 

 در و دارد انمداموار رابطمه قبایمل های جرگه با همواره مرکزی نیز دولت سیاسی دارد و  -اداری انجمنی یا

  (Bashirieh, 2013: 288)« می رود شمار به ها جرگه ادامه واقع

، هی  یک از رژیمهای سیاسی افغانستان مبتنی بمر ۲۰۰۱قبل از امضای موافقتنامه بن در دسامبرمزید برزن تا 

اراده ی مستقی  مردم شچل ن رفته بودندد این امر نشان میدهدکه از یچطر  رابطه و نسبت  مودی دولمت 

گریبمان هم  با مردم کارساز نبوده است و از لرفی گروههای سیاسی نیز با ضعف فرهنگ سیاسی دست به 

دولت و توسعه فراگیر در این کشمور بمدون اراده ی  -بوده اندد استمرار همین امر موجب شده است تا ملت

مستقی  مردم پیوسته با ب ران و شچنندگی همراه شودد در واقع، بیشتر رژیمهای سیاسمی در افغانسمتان یما از 
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ارجی ههور نمودند و بدون حمایت ممردم لری  مجلس سنتی)لویه جرگه(، کودتاها و یا متلیر از  وامل خ

نیز به زوال رسیدندد دراین میان اما، برای اولین بار حاکمیت لیبرال دموکراسی با اراده ی مستقی  مردم بعمد 

در افغانستان ایجاد شدد اما این اراده ی جدید نیز به دلیمل بمی تموجهی بمه پمیش زمینمه همای  2001از سال

ین بار مطالبا  جامعه  ند فرهن ی افغانستان برزورده نشمود و ایمن کشمور تاریخی، سبب شد تا برای  ندم

مواجه گرددد بنابراین، در  ۲۰۲۱تا ۲۰۰۲بازه   به ب ران سیاست و حچومت و توسعه نیافت ی بین سال های

ملت  -ملت در ییل ناسیونالیس ، دولت -شرح   ون ی این ه  گسیخت ی تاریخی، در ادامه  ناصر دولت

 برال و توسعه بررسی می ردددسازی لی

است، این  نصر، جمعیمت انسمانی و حاکمیمت را درگسمتره ی زبمی، « زمین» دولت،  -نختسین  نصر ملت

خاکی و فضایی با کنش ری شهروندان فعلیمت و موضمو یت ممی بخشمدد لازم بمه یکمر اسمت کمه مفهموم 

برتمری داردد زیمرا تما سمرزمینی  سرزمین بر مفاهی  حچومت، ملت وگروه های نژادی، قومی و ممذهبی نیمز

دولت سازی موضو یت و فعلیمت پیمدا نممی  –نباشد، مفاهی  جمعیت، حچومت و حاکمیت در روند ملت 

درم میط بمین الململ از لمر  شممال بما  ۱۹۹۰کنندد بنابراین، افغانستان بما ایمن فهم ، در پسمات ولا  دهمه

دولت های جدید درزسیای میانمه  -ری ملتکشورهای تاجیچستان، ازبچستان و ترکمنستان شاهد شچل گی

بوده استد از لر  جنوب و شرق با رشد افراط گرایی، ابهام حقوقی خمط دیورنمد، فقمدان زیرسماختهای 

مناسب فرهن ی،  الش اقتصاد سیاسیلب و  مم  اسمتراتیژیک پاکسمتان در رقابمت بما هنمد مواجمه اسمتد 

ی، معضل تماریخی اقتصماد سیاسمی زب در بماره ی  همچنانی که از لر  غرب با مشترکا  فرهن ی و زبان

میزان حقابه از رودخانه هلمند و انقلابی مری بما ایمران هم  سمرحد ممی باشمدد بنمابراین، ماهیمت جغرافیمایی 

ملمت سمازی و توسمعه ایمن  -افغانستان، فرصتهای ک  و م دودیتهای کارکردی فراوانی را فراروی دولمت

لشها، افغانستان اما، امتیماز ویمژه ای بمه  نموان نزدیچتمرین معبمر وصمل کشور قرارداده استد درکنار این  ا

جنوب زسیا به زسیای میانه، تواناییهای لبیعیی نیز داردد این امتیاز ه  اما، بمه دلیمل ب مران تماریخی نفموی و 

فراگیمر را از دولتسازی و توسمعه ی  -جنگ های بی پایان داخلی اقوام با یچدی ر، فرصت دستیابی به ملت

 این کشورگرفته استد

، مفماهی  ممذهب، «جمعیمت»اسمت، ازاینمرو، ییمل  نصمر« جمعیمت انسمانی»دولت نیز  -دومین  نصر ملت

موضو یت دارندد  نصرجمعیت نه تنها  بنیماد ملمت « لویه جرگه مختص به افغانستان» قومیت، زبان، امت و 

هن ی و اقتصادی  نیز در قلمرو ژئو پلیتیمک فعلیمت سازی است که کنش اجتما ی را به مفهوم، سیاسی، فر

در قلمروسرزمینی، گروههمای انسمانی، مچمانیچی و یما  ارگمانیچی ههمور ممی » می بخشدد به بیان دورکی : 
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به این ا تبار، بافت ناهم ون اجتما ی افغانستان نشان میدهد که  نصر جمعیت .(Ghazi, 2002: 55) «نمایند

هن ها، زبانها و م لا  جداگانه ی نژادی، نخست به شیوه ی مچانیچی تشچیل شده به دلیل کثر  اقوام، فر

سیاسی، کاربست تمثیل ارگانیچی نیز مؤف  نبموده  -باشدد اما به دلیل کوچ اجباری و تمامیت خواهی تباری

وام استدگفتنی است، مفهوم مچانیچی که به تعامل  الفی، فرهن ی و زبانی اشاره دارد، موجب شده تما اقم

افغانستان وقتی در زادگاه خود نتوانند به مطالباتشان دست یابند به همتباران شان درکشورهای همسایه الفت 

بیشتری پیدا کنندد در واقع این ا تراضی اجتما ی وزرامی است که در برابر ملمی سمازی تبماری نشمان داده 

، افغانسمتان را از داشمتن هویمت واحمد میشودد تا جایی که این الفت مچانیچی با مردمان کشورهای همسمایه

از الشهای اساسی فمراروی « افغانستانی» یا « افغان»ملی م روم ساخته استد  نانچه تعارض پیرامون هویت 

همه نظامهای سیاسی و به ویژه نظام لیبرال دموکراسی بوده استد به شرحی دی ر، جمدا از اقموام و ممذاهب 

یین کننده ای ندارند،  هار قوم  مده یعنی پشمتونها، تاجیچهما، کو چترکه در سیاست و حچومت  نقش تع

هزاره ها و ازبک همیشه در برابر ه  نسبت به هویت افغان یا افغانستانی به تعارض برخواستندد البته موضوع 

درخورتلمل، هویتهای مذهبی نیز هست که به نو ی در تقسی  قدر ، گاهی اقوام را بمه یچمدی ر نزدیمک 

اما مذهب ه  نیز در بساری موارد  املی قوی و کافی بمرای یچگمار چی اقموام و زبمان هما در  ساخته استد

برتری للبی اکثریت مذهبی در افغانستان سبب شده است تا تاجیچهای سنی »افغانستان نشده استد در واقع، 

تممی مممذهب بمما پشممتون هممای سممنی مممذهب الفممت بیشممتری پیممدا نماینممد و بممیش از شممیعیان بممه مناصممب دول

که از ستون های هویت ملی اسمت و « زبان»د به همین ترتیب مفهوم  (Bashirieh, 2013: 287-288)«برسند

ملت سازی واقع شده استد  -ملت را با کارکرد  ندگانه هویت میدهد، در افغانستان سد راه دولت -دولت

ری للبمی بمه مفهموم پیشمینة به ن وی که زبان با رویچردی ستیزه للبانه، تفچیک فرهن ی اقموام، نمماد برتم

فرهن ممی متفمماو  همممراه بمما تعصممب خممود را نشممان داده اسممتد هر نممد در هشممتمین قممانون اساسممی، زبممان 

فارسی/دری و پشتو  نوان رسمی و سایر زبانهای رایج به  نوان زبان رسمی سوم به رسممیت شمناخته شمده 

 فغانستان بوده استد هشتمین قانون اساسی ازجنجالیترین مباحث در ا 16بود، اما اصل

مجلس سنتی » همچنین یچی دی ر از مفاهیمی که  ییل  نصر جمعیت، مختص افغانستان است، موجودیت 

استد لویه، واژه ی  پشتو و « جرگه»و« لویه» می باشدد این مفهوم سنتی مرکب از دو واژه یعنی« لویه جرگه 

به معنای گردهمایی میباشمدد اد ما شمده کمه ایمن  نیز واژۀ ترُکی است که« جرگه »به  بزرگ معنا میشود  و

قبمل از دیمن اسملام، مجمالس » مجلس از پیشینه ی تاریخی درافغانستان برخورداراستد بمه  ایمن شمرح کمه 

که درزن  تنها  مالچمان « سمتی » که درزن همه مردم شرکت می نمودند و مجالس« سبها » مشورتی زیر نام 



 

422 

 ایرانی نامه پژوهش
 ، المللسیاست بین

شماره ، 2، شمارۀ 12سال 
ستان تابو  ، بهار24پیایی 

1403 

 (Ghobar, 2005: 11-31) ت داشتند در این سرزمین وجود داشمته اسمتد رمه ها،  راده ها و شاه ح  شرک

جرگه، نهماد » برخی پژوهش ران، اما نهاد لویه جرگه را، سنت قبیله ای ناشی از مناسبا  فیودالی می دانند: 

 قبیله ای و فیودالی است که بخالر تلمین منافع و ت چی  پایه های قبیله به هد  استمرار قدر  سیاسمی بمه

میان زمده است و قبیله نیز واحد اجتما ی بزرگی است که ا ضای زن خود را متعل  به یک پمدر یما نسمب 

(د به هرحال، ا ضای لویه جرگه ها تما قبمل از روی کارزممدن نظمام لیبمرال 11: 1384دانند )انصاری،  می

ین قانون اساسی،  بیشمتر دموکراسی به شچل انتصابی توسط زمامداران گزینش میشدند،  اما با  اجرای هشتم

ا ضای زن به نو ی انتخابی شدندد کوتماه اینچمه لویمه جرگمه بمه همر مفهومیچمه تعریمف شمود، از مفماهی  

 صرمدرن به شمار نمی رودد بلچه با موجودیت مجلس ملمی، ولایتمی و مجمالس شهرسمتانی کمه از لریم  

 انتخابا  ایجاد میشوند، سدی فراروی نهادهای حچومت مدرن استد

به همین منوال، مفهوم دی ری که در ییل   نصر جمعیت لرح میشود، قومیت اسمتد از قومیمت تعماریف  

زیادی صور  گرفته است اما در اینجا استناد به تعریف زنتونی گیدنز میشود که با قومیت خواهی افغانستان 

اع معینمی از ممردم گفتمه قومیت به کارکرد و ن رشهای فرهن ی اجتم» همخوانی بسیار داردد به شرح گیدنز

(د بنابراین، قومیمت خمواهی درایمن فهم  در ۳۵۹: ۱۳۹۰گیدنز،« میشود که زنها را از همدی ر متمایز مینماید

دولت سازی و توسعه به  -همگوشی با زبان از اساسی ترین  نصر تعارض در افغانستان است که سد راه ملت

دولت سازی  -نیز در ییل  نصرجمعیت در روند ملت «امت» مفهوم  ند فرهن ی شده استد نهایتل مفهوم 

افغانستان مه  استد این مقوله در  صر دولتهای ملی، انتزا ی تعریف میشود، زیرا امت به پیروان یک دیمن 

بمه شمچل « اممت » در همه کشورها گفته میشودد با اینهمه، بما شمچل گیمری گروههمای جهمادی و لالبمان، 

رادیچال قرارگرفتد لازم به یکر است که مقوله ی اممت در بمین پیمروان  موسمی، ابزاری در دستان راست

مذاهب تشیع و تسنن از سنخیت یچسانی برخوردار نیستد زیرا اصمول گرایمان سمنی ممذهب بما اسمتفاده از 

ز امت خلیفه را تبلین میچنند، همچنانی که در مذهب تشمیع بمه ز اممت ولمی فقیمه تلکیمد میشمودد «  امت»

دولمت سمازی و توسمعه در  صمر دولمت همای ملمی همسمنخ  -با  ناسیونالیس ، ملت« امت»ربرد بنابراین، کا

 نیستد

است کمه ناسیونالیسم  را در حچوممت « حاکمیت»دولت مدرن،  نصر -به همین ترتیب، سومین  نصر ملت

ت کمه لیبرالی در ییل قرارداد اجتما ی  مفهوم سازی می نمایدد قرارداد اجتمما ی معطمو  بمه ایمن امراسم

مؤسس، نهاد مصنو ی دولت را به مفهوم حچومت پدید می زورندد به این ا تبار، هیئمت مؤسمس در  هیئت

پرتو قوانینی که نهاد مصنو ی دولت به تصویب میرساند، امنیمت و مسمئولیت همای شمهروندی خمود را در 
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وی به هیئت مؤسس حچومت و جامعه در می یابدد دراین فه ، جای اه حاک  به کارگزار منتخب و پاسخ 

تعویض می گرددد همچنان که جای اه ر یت به شهروند)هیئت مؤسمس( و ر ایمت کننمده ی قموانینی کمه 

کارگزار  وضع می نماید تغییر می یابمدد بمه ایمن شمرح کمه در ایمن برداشمت، مفهموم حاکمیمت، زمرانمه و 

سمس و کمارگزار اسمت کمه غیردموکراتیک نیست، بلچه رویه ی دموکراتیک ناشی از تفاه  بین هیئت مؤ

 قرارداد اجتما ی را تعریف می نمایدد 

به مفهوم نظام لیبرال دموکراتیک اسمتد در ایمن « حچومت»دولت مدرن،  -در نهایت  هارمین  نصر ملت

فه ، دولت ملی در امور اجرایی، قانون ذاری و قضایی در روند توسعه و انعچاس تواناییهای زن در خدمت 

د زیرا نهاد دولت در فلسفه ی لیبرالیس  لوری که شرحش در توضمی  زمموزه همای هیئت مؤسس می باشد

لیبرالی رفت، ساخته دسمت بشمر اسمت و قدسمیت دینمی نمداردد بنمابراین، بما در نظرداشمت سماخت لیبمرال 

دولت سازی و توسعه باید در افغانستان  ملیاتی می ردیدد  -دموکراسی، ناسیونالیس  مدنی و به تبع زن ملت

قانون اساسی، این ماده با کارکردگرایی تبماری نقمض شمد و  6ا با وصف مقبولیت دموکراسی در مادهی ام

و  ۲۰۰۴در تصادم با ساخت لیبرالی مواجه گردیدد تما جاییچمه اولمین انتخابما  ریاسمت جمهموری در سمال

ی برگمذار با نقش کمرنگ احمزاب سیاسم ۲۰۰۵نخستین انتخابا  مجلس ملی و شورا های ولایتی در سال 

شدد  نانچه هردو انتخابا  بمدون در نظرداشمت جای ماه احمزاب بما فرممان رئمیس جمهمور و بما تاکیمد بمه 

کاربست سیست  رای واحدغیر قابل انتقال و  دم استفاده از نمادها وسمبلهای حزبی در مبمارزا  انتخابماتی 

 مدودیت سیاسمی فمراروی احمزاب در دستورکار نهاد انتخابا  قرارگرفتد در واقع، این اقمدام نخسمتین م

سیاسی بودکه از سوی حاکمیت متعهد به لیبرال دموکراسی ا مال شدد زیمرا از ل ما  تچنیچمی و سیاسمی، 

سیست  رای واحد غیرقابل انتقال بدون توجه به تک کرسی شدن حموزه همای رای دهمی م لمی نسمبت بمه 

حداقل میرساندد بما ایمن حمال بما برگمذاری  سیست  نمایندگی تناسبی، نقش احزاب سیاسی را در پارلمان به

هردو انتخابا  که شرحش رفت، رکن اجرایی، قانون ذاری، نظارتی ومشمورتی دولمت در سمط  مرکمز و 

قانون اساسی تچمیل شدد سگس  حچومت با معرفمی وزراء و  138و   84،  82،  64ولایا  مطاب  به مواد 

بما ر ایمت 117انون اساسی نسبت به حچوممت و اصمل، ق93و  92، 91،  77، 69قضا  در روشنی مواد 

نسبت به دادگاه  الی به مجلس، هر سمه رکمن دولمت سمازی را بمه مفهموم  118واصل  50فقرۀ اخیر اصل

لیبرال دموکراسی تچمیل کردد گفتنی است، استناد به اجرای موضو ا  فوق به یافته ها و ت لیل ن ارنده به 

قانون اساسی کمه  ۳۵زون غرب افغانستان اشاره دارد که  برخلا  مواد نوان رئیس کمیسیون انتخابا  در 

 به ززادی و مشارکت فراگیر احزاب تلکید می نمود، حچومت به اجرای زن مبادر  ورزیدد
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 توانایی های نظام لیبرال دموکراسی در افغانستان 

بما م وریمت نظمام ریاسمتی و  بررسی مواد هشتمین قانون اساسی افغانستان نشان می دهد، زموزه های لیبرال

متمرکز دست بالا را یافته بودد دراین فه ، نظام متمرکز در جامعه  ندپار ه و کاربست دموکراسمی بمدون 

تمرکززدایی ازجمله  مالش هما در رونمد دمموکراتیزه شمدن نهادهما دانسمته میشمودد زیمرا سماخت سیاسمی 

ازکارویژه های اساسی زنهما در رونمد توسمعه کشورهایی که به دموکراسی رجوع می نمایند، تمرکززدایی 

استد همینطور، هر ند این نوشتار به توانمندی های لبیعی کشورها و تمرکززدایی در جامعة  ندفرهن ی 

در روند توسعه تلکید دارد، اما کاربست نظام اقتصاد بازار را در موجودیت کمچهای خارجی از تواناییهای 

هشتمین ۱۱و  ۱۰ن می داندد بنابراین، نظام اقتصاد بازارززادکه در ماده هایساخت لیبرال دموکراسی افغانستا

قانون اساسی افغانستان مورد تاکید قرار گرفته بود به تواناییهای سماخت لیبمرال دموکراسمی افغانسمتان ربمط 

کمارویژه همای هممه نظامهمای سیاسمی و اقتصمادی بمه تواناییهمای «زلمونمد و پماول»داده می شمودد بمه بماور

استخراجی، تنظیمی، توزیعی نمادی و پاسخ ویی به گونمه ی رفتماری و روش شمناختی  لممی در مراحمل 

(د بمه ایمن ا تبمار، نخسمتین Almond & Powel, 1966: 126-140« )نوسازی و توسعه سیاسی وابسمته اسمت

ی، سمخن از هرفیمت ساخت لیبرال افغانستان داردد زیمرا ایمن توانمای« تواناییهای استخراجی»توانایی اشاره به 

م لی داردد  -تخصصی در ایجاد و تجهیز نهادها برای بهره برداری از منابع مادی، معنوی و روابط اجتما ی

دراین باب، بما وجودکممک همای فمراوان خمارجی ا م  از اقتصمادی و فنمی بمرای افغانسمتان، نظمام لیبمرال 

قمانون  ۱۱و ۱۰ی و معادن مطماب  بمه ممواددموکراسی تنها توانست به تصویب و اجرای قوانین سرمایه گذار

که به اقتدار دموکراتیک و مشروع، میزان کنش ری فرد «تواناییهای تنظیمی»اساسی موف  شودد همین گونه 

وگممروه همما تاکیممد دارد، نسممبت بممه سمماخت لیبممرال افغانسممتان درخورتوجممه اسممتد امممری کممه در سمماخت 

در نظام پدرسمالاری ایمری ازکمادر اداری »د  نانچه، غیردموکراتیک، موارد فوق موضو یت  ندانی ندارد

موجود نیست، در نظام مورویی هیئت کارمندان ت ت کنترل حاک  میباشند و در نظام فئودالی، تعهمد میمان 

د به این ا تبار، حاکمیت لیبرال افغانستان در منال  ت ت (Weber, 2001: 341) «ارباب و ر یت وجود دارد

قمانون اساسمی بمه  مدالت اجتما ی،کراممت فمردی و حمایمت ازحقموق بشمر  ۶نفویش توانست لب  اصمل

این قانون، متعهد به ر ایت ا لامیه ی جهانی حقوق بشر شمودد بمه  ۷مبادر  ورزدد همچنین  مطاب  با اصل 

به انچشا  متوازن برای زنان وکو ی ها به همد  ارتقمای معمار  و  ۴۴و  ۴۳، ۱۷همین ترتیب، ییل اصل

توانست در ایجاد جمعیتهما و احمزاب و  ۳۵ی تا مقطع لیسانس نایل گرددد نهایتل برابر با اصل ت صیلا   ال

 قانون اساسی به ح  انتخاب، ززادی بیان و رسانه ها تواناییهای حداقلی خمود را نمایمان سمازد  ۳۳و ۳اصل
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The 8th constitution of Afghanistan: from 2003 to 2021) ناییهای تموزیعیتوا»د همچنین، در شرح »

نظام لیبرال دموکراسی  ند موضوع درخورتلمل استد نخست، لیبرال دموکراسی به انتقمال مسمالمت زمیمز 

قدر  از یک بخش مدنی به بخش دی ر تاکید داردد دراین باره حچومت لیبرال افغانستان توانست  ندین 

ل بمه واگمذاری سیاسمتهای متمرکمز بمه برگمذار نمایمدد دوم، نظمام لیبمرا ۲۰۱۸تما ۲۰۰۴انتخابما  را از سمال

غیرمتمرکز وکثرت را، توزیع مجدد یرو ، اصلاحا  و حچومتمداری خموب تلکیمد داردد بمه ایمن ا تبمار، 

ململ مت مد را در  مار وب اسمتراتیژی توسمعه ملمی  MDGs، سند توسعه ی هزاره ۲۰۰۴افغانستان در سال

تما « امنیت پایدار مخمتص افغانسمتان»نی به  لاوه ی گانة این سند جها 8امضاء نمودد به شرحیچه به اهدا  

گفتنمی اسمت  (National Development Strategy of Afghanistan, 2008: 1-6)متعهد شدد 2020سال 

اد ا نمود که به بخشی از این اهدا  شمامل توسمعه ی تعلمی  و تربیمت، تهیمه ی  ۲۰۱۳این کشور درسگتامبر

 ,BBC) میرکودکان و زنان در دوران بارداری دست یافته اسمت زب زشامیدنی بهداشتی وکاهش مرگ و

2013, September 27)نهادهای مدنی زیادی به نظار  از ا مال دولمت   ۲۰۲۱تا ۲۰۰۲د مزید برزن از سال

مبادر  ورزیدندکه بیان ر حداقل هایی از توانایی های تنظیممی نظمام لیبمرال دموکراسمی در افغانسمتان بمه 

 ناسبا  سنتی به مدرن بوددمفهوم گذار از م

است که لیبرال دموکراسی تاکید به پاسخ و شدن کمارگزار بمه هیئمت « تواناییهای پاسخ ویی»درنهایت،  

در شرح ایمن توانمایی بمه رسممی شمدن کارکردهما در نهادهمای دموکراتیمک « زیزن استا »مؤسس داردد 

سیست  های مدرن در دولمت ملمی گمام برداشمته به هراندازه ای که از مناسبا  سنتی به » اشار  داردد یعنی

 .S.N) (شود، قموانین، مقمررا  وجنبمه همای غیرشخصمی جمای زین روابمط شخصمی و رو در رو می مردد

Eisenstadt, 1969: 115 د به این ا تبار، بما ایجماد نظمام لیبمرال دموکراسمی در افغانسمتان در هممه نهادهمای

ی تعیمین شمدندد ایمن اقمدام موجمب شمد تما ممردم  ملچمرد حچومتی و مستقل، مامورینی به  نوان سخن و

مسوولین را در مطابقت با قوانین و مقررا  به ززمون گیرند، انتقادا  و دیدگاههای اصلاحی خمودرا بیمان 

نمایندد بنابراین، توانایی های پاسخ ویی نظام لیبرال دموکراسی دراین سگهر، تنها به رابطمه ی سیسمتماتیک 

نال  ت ت تسلط حچومت کمک نموددگو اینچه فعالیمت ززاد رسمانه هما و نهادهمای حچومت و مردم درم

 مدنی، بخش دی ری از توانایی های پاسخ ویی ساخت لیبرال دموکراسی افغانستان م سوب می گردیدد

 نوسازی، توسعه و ب رانها در نظام لیبرال دموکراسی افغانستان 

موکراسی با کمچهای خارجی به دو شیوه موضمو یت و فعلیمت نوسازی و توسعه افغانستان در نظام لیبرال د

یافتد شیوه ی نخست، کمک مالی، فنی و مشورتی به حچومت مؤقت، انتقالی و سمگس انتخمابی افغانسمتان 
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بودد در این شیوه، حچومت به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص نتوانست نوسازی و توسعه ی افغانسمتان 

 ملیماتی شمدکه « تیمهمای بازسمازی ولایتمی» رساندد شیوه ی دوم اما، از لریم  را به شچل مطلوب به قوام 

(و به ویژه پیمانچاران خارجی با کمترین هماهن ی با دولمت افغانسمتان  NGOتوسط سازمانهای مردم نهاد) 

رهبری می ردیمدد  نانچمه از  مالش همای اساسمی در همردو شمیوه، ضمعف در شمفا  سمازی منمابع ممالی 

رجی بودد این ضعف، ن رانی ممردم، کشمورهای کممک کننمده و نماتوانی حچوممت لیبمرال ازکمچهای خا

 نمدین مرتبمه در  ۲۰۲۱تما ۲۰۱۰افغانستان را در روند توسعه در قبال داشتد به شرحی که افغانستان از سمال

 صممدر لیسممت کشممورهای زغشممته بممه فسممادمالی توسممط سممازمان شممفافیت بممین المللممی معرفممی گردیممدد)

Transparency International, 2022 گو اینچه امریچا نیز نهادی را زیر  نموان)«( ادارهSigar یما بمازرس )

 Special Inspector General forبممه هممد  شممفافیت ایجمماد نمممود) « ویممژه بممرای بازسممازی افغانسممتان

Afghanistan Reconstruction,2008قمانون  ( به همین دلایل در بخش تواناییها، از دو نقد، یچی سماختد

ساسی و دی ری کارکردگرایی غیردموکراتیک پرده بمرداری شمدد نخسمتین نقمد اشماره بمه سماختارتلفیقی 

 هشتمین قانون اساسی دارد و نقد دوم نیز کارکردگرایی غیرلیبرالی را در ساخت لیبرالی هویدا میسازدد

زمیز از سنت بمه مدرنیتمه توجیمه دینی( به نو ی گذار مسالمت  -هر ند نقد وارده بر ساختار تلفیقی)لیبرال 

می شود، اما نقد برکارکردگرایی غیرلیبرالی، جامعه شناسی تبماری را در حچوممت افغانسمتان برجسمته ممی 

نسبت به افغانستان دراین پژوهش تنها اسمی استد زیمرا « جامعه»سازدد توضی  بیشتر اینچه، کاربرد واژه ی 

،گذار موفقیت زمیزی از اجتما ا  به جامعمه را تجربمه نچمرده «گمینشافت و گزلشافت»افغانستان به مفهوم 

استد بنابراین، اد ا میشودکه ساخت لیبرال دموکراسمی افغانسمتان بیشمتر ازکمارکردگرایی بمه مفهموم ملمی 

سازتباری در جامعه ی  ندفرهن ی به ب ران مواجه گردیده بودد به این استناد، نخستین ب ران فراروی نظام 

داردد به این شرح که این ب ران در ییل شچست تاریخی و  ندین « ب ران هویت»نستان اشاره به لیبرال افغا

باره ی ملی سازی تباری، باردی ر توسط نخب ان سیاسی افغانستان در نظام لیبرال به ززمون گرفتمه شمدد در 

له اسمت،گردیدندد بمه نتیجه، فرد و جامعه وارد مرحله ی جدیدی از ب ران هویت که وابست ی به قوم و قبی

در مرحله نوسازی، نظام لیبرال با معضمل ملمت سمازی و یچگمار  ی فرهن می مواجمه »زلموند و پاول »بیان 

 Almond) (36 :1959میشود که براساسلن وفاداری به قبیله، وفاداری را به نظام سیاسی تغیرشچل می دهد 

& Powell, رای دهندگان برای برناممه همای رفماهی، رشمد و د  نانچه این ب ران تا جایی استمرار یافت که

توسعه در انتخابا  ریاست جمهوری، پارلمانی و ولایتی رای نمیدادندد بلچه با تعصب، تنها به نامزدانی رای 

قمانون   ۵۰میدادند که به قوم، زبان و مذهب خودشان تعل  داشتندد تداوم این وضعیت موجب شد تا  اصمل
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ی سال ، اصلاحا ، منع تبعیض و حامی پروری می نمود، نقض شود و در نتیجمه اساسی که تاکید به اداره 

« ب مران مشمارکت»در شمرح « مایرونواینر»ب ران مشارکت نیز پدیدزیدد به این ا تبار، لوسین پای به نقل از 

مینویسد: اگرحچام، تقاضای فرد و گروههای که خواستار مشارکت در حچومت هستند، نادیده ب یرند، یما 

به ز   خود غیرقانونی و نامشروع تلقی نماینمد، تعارضمی رونمما می مردد، ایمن تعمارض، بمه معنمای ب مران 

(دگو اینچه هانتین تون نیز در شرحی نزدیک به واینر، بی توجهی به خواسته ۱۳۸۰:۲۸۰مشارکت است )پای،

رابمر سمایرگروهها، های مشروع فرد و جامعه را به اقداما  دست جمعی برای حفظ منمافع یمک گمروه در ب

 د(Huntington, 1976: 4) املی برای خل  تشنج  و ب ران مشارکت میداند 

را نیمز پدیمدزوردد « ب ران توزیع» به هرحال، تشدید ب ران هویت و مشارکت در ساخت لیبرال افغانستان،  

دولت بمرای توزیمع زیرا حچومت افغانستان از یچطر  سایه ی جامعه بین المللی را در دیالچتیک جامعه با 

قدر  با م وریت ر ایت حقوق بشمری بمالای سرداشمت و از لرفمی بمه تطبیم  ملمی سمازتباری مبمادر  

میورزیدد دراین فه ، ناسیونالیس  مدنی منطب  با ساخت قانون اساسمی بمه حاشمیه رانمده شمد و ملمی سمازی 

 ما  سماختاری نظمام سیاسمی تباری مانع از توزیع قدر  به شیوهی دموکراتیک گردیمدد در حالیچمه بمه ل

از لریم  زن، ارزشمها، خمدما  و کالاهما بمر »مجمو ه ای ازکنشهای حاکمیت و مردم شناخته میشود کمه 

-Easton, 1965: 22)« حسب قدر  معتبر میان بخشهای مختلف جامعه به شیوه ی  ادلانه توزیع می مردد 

سمقوط شهرسمتانها بمه دسمت مخمالفین مسمل  بمود کمه اشماره بمه « ب ران نفوی»د ازاینرو،  ب ران بعدی (42

ب ران هن امی بروز می کند کمه دولمت بمه بخشمهای از سمرزمین و » حچومت افغانستان داردد در واقع، این

(د  نانچه در نهایت، ب ران 280: 1380)پای، جمعیت ت ت حاکمیت نتواند ا مال صلاحیت قانونی نماید

د و این خود ضعف تواناییهای حچومت افغانستان را در روند نفوی، به ب ران یچگار  ی و مشرو یت انجامی

دولت سازی نشان دادد به این شرح که نظام لیبرال در افغانستان  به دلیل تشدید ب ران نفوی برنامه ای  -ملت

برای استخرا  منابع و استفاده از منابع مادی در بودجه انچشافی نتوانست ارایمه کنمدد در حالیچمه افغانسمتان  

معدن شامل باریت، کرومیت، زغال سنگ، مس، للا، سنگ زهن، سرب، گاز لبیعی، نفت،  1400ش ازبی

سن های قیمتی و نیمه قیمتی، نمک،گوگرد، لیتیوم، تالک، و روی را به ارزش بمیش از یمک تریلیمون دلار 

بما هممه اقموام و د اما نظام متمرکز افغانستان به دلیل ضمعف روابمط اجتمما ی (Choi, 2021)در اختیار دارد 

تشدید ب ران نفوی نتوانست از این حج  از منابع برای تچمیل بودجه  ادی و انچشافی خود اسمتفاده نمایمد 

(Venner, 2019: 1-13 د تا جایی که) « بودجه ی  ادی و انچشافی افغانستان  مدتل ازکمک های خمارجی

 د(Guinn & Straussman, 2015)« تلمین می شد
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ت فراروی احزاب سیاسمی در انتخابما ، ضمعف توسمعه روسمتایی، اسمتمرارملی سمازی از لرفی م دودی 

تباری، فسمادمالی، نمام بمردن از پمروژه همای خیمالی، تخطمی، تقلمب و مهندسمی انمواع انتخابما  از جملمه 

کارکردهای غیردموکراتیک در حچومت لیبرالی افغانستان گردیده بودد مزید برزن بی توجهی به مطالبما  

ی  ندفرهن ی به مفهوم قوم و زبان نیز تواناییهای توزیعی حچومت را م ض به حامی پروری تقلیل جامعه 

داده بودد تا جایی که با تشدید ب رانهای فوق، توانایی های پاسخ ویی حچومت بمه هیئمت مؤسمس از بمین 

یان در خمدمت رفتد به لورکلی همه ی این موارد، سبب شد تا  صبیت روستایی بران یخته شود و روستای

گروه های افرالی قرارگیرند و خود را به شچل مسل انة  در برابمر حچوممت لیبمرال دموکراسمی افغانسمتان 

نشان دهندد به بیانی شفافتر، استمرارکارکردگرایی تباری، مرز بین نیروهای لیبرال، راست را،  گ مرا و قبیلمة 

و برابمری منمدر  در قمانون اساسمی را تنهما بمه گرا را نیز در امر حچومتداری برداشت و مفهوم شمهروندی 

قومیت، زبان، حفظ رزس قدر  سیاسی و حامی پروری قمومی و ممذهبی تقلیمل دادد  نانچمه در دور دوم 

ریاست جمهوری اشر  غنی، نزدیچان رئیس جمهور همه پشمتون بودنمد، در  مار وب معاونمت نخسمت 

دوم ریاست جمهوری همه کارمندان از قوم هزاره  ریاست جمهوری تاجیچان جای رفته بودند و در معاونت

استخدام شدنددگو اینچه با گسترش فسمادمالی،کمچهای خمارجی بمه حچوممت افغانسمتان کماهش یافمت و 

سگس قطع گردیدد در نهایت ساخت سیاسی لیبمرال در افغانسمتان بمدون لیبمرال دموکراتهما تهمی از نیرویمی 

دولتسمازی صمفرگردید و بمه  -بت به هویت واحد ملمی، ملمتاجرایی گردید و دیالوک دولت و جامعه نس

 شرحی از لری  ناسیونالیس  به فروپاشی یهنیت توسعه انجامیدد

 گفتمان جما ت گرایی و امچان توسعه یافت ی افغانستان

زراء جما ت گرایان با نقد لیبرالیس  فردگرایانه، نقد جهانی شدن و نقد سچولاریس ، تلکیمد بمه هویتهمای  

، دولت سازی و توسعه زغاز میشودد زیرا جما ت گرایان بمه جمای فردیمت از پمیش تعیمین شمده ی جمعی

لیبرالی، از هویتهای جمعی به  نوان مناسبترین و  ادلانمه تمرین تنظیمما  در سیاسمت زاریهای  ممومی یماد 

ر( دریمک رونمد زندگی انسان با درزمیخت ی اجتمما ی و پیونمد بما فضمیلت)خی« مچاینتایر» میچنندد از نظر 

د جمان والمزر نیمز همی   یمزی را (Macintyer,1994:149-151)  قلایی به سوی خیر برتر حرکت میچنمد 

تنهما راه بمرای  خار  از جامعه نمی داند؛ هی  راهی برای بیمرون رفمتن از تماریخ و فرهنمگ هما نمیشناسمد؛

ئله تفسیر فرهن ی میشناسدد  نین فهمی شناسایی الزاما  را  دالت میداند و  دالت  را نیز فلسفی نه، به مس

«  دالت باید منتقد ما باشد، نمه زیینمه مما؛ را بمه میمان ممی زورد » از  دالت،  دیدگاه رونالددورکین را که 

(Dowrkin,1985:219)  د 
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، شرایط این نموع از  مدالت را «جانرالز»نیز با نقد فردگرایی و  دالت لیبرالی « مایچل سندل» به همین شیوه

خانواده یک نهاد اجتما ی است که درزن  دالت » میداندد به باور سندل: « تنها»ناکافی و  دالت لیبرالی را 

وجود دارد، اما در فردیت این  ش  اجتما ی مورد نیاز، یا ک  است و یما وجمود نمداردد لمذا جاییچمه یمک 

-Sandel,1982:28)« میشمود مشغله با  دالت اجتما ی ممچن نباشد، حس  ش  نیز نیست و ا تراض بیشتر

دیدگاه لیبرال به ما نمی گویدکمه »د به همین ترتیب، تیلور  در نقد  دالت لیبرالی راولز تلکید دارد که (35

نسبت به  ه کسانی تعهد داری ، در حالیچه وهایف اصلی در جامعه به  هده همشهریانی است که در قبمال 

اشماره بمه « ویمل کملیچما» د همچنمان (Taylor,1986:211-224)« ه  تعهداتی دارند، نمه بشمر بمه لمورکلی

اقلیتهای قومی و نژادی داردکمه خواسمتار مشمارکت سیاسمی انمد و در برابمر هم من سمازی تبماری پیوسمته 

مقاومت می نمایندد در این شرح، تلکید به ایجاد مدلی ازجامعه سیاسی می شود که به قومیتها به  نوان تنوع 

ترام گذاشته شودد این مطالبه در حقیقت ،دولمت سمازی را بمه جمای ناسیونالیسم  فرهن ی) ندفرهن ی( اح

مطالبه می نمایدد به این شرح که ملت سازی نباید مانع از خودمختماری منطقمه ی اقلیمت هما شمودد زیمرا در 

غیرزن روایا  شر ی، تاریخ، فرهنگ، ادبیا ، موسیقی، هنر و هویت اقلیتهما قربمانی ملمت سمازی لیبرالمی 

می رددد  همچنان که  توسعه یافت ی اقتصادی و سیاسی درونزاد  را نیز زسیب میزند و وابسمته بمه بیمرون از 

 (For example: Kymilicka: 2001)سازدد مرزهای ملی می

جامعة کامل را معیاری از پیش قبول ندارد، بلچه به  نموان دسمتلوردی هنرمندانمه « ریچارد رورتی » نهایتل  

لازمه ی زن تلاش خلاقانه دی ری به مفهوم اجتما ی استد از نظر او: پراگماتیسمتها، ممد ی می شناسدکه 

خرد ورزی برتر نیستند، مد ی مؤفقیتی تجربی اند تما ممردم را بمه سمازگاری اجتمما ی و شمادکامی بیشمتر 

ت دولتی ت  -وی، حتا در دنیای پساسچولار، حفظ یک تفچیک خصوصی . (Rorty:2003: 361)بچشانند

ززادی فرد در برابر اشتراک در »ال وی بیطر  بنیاد را از لری  نهاد سازی، مه   می داندد به این شرح که 

خودسازی و خودکمالی در مؤسسا  اجتما ی  بیان ر روحیه ی برابری، همچماری  -پروژه های خصوصی

فلسفه » در نقد سچولاریس  « مک اینتایر»(د گو اینچه  Anderson,2016: 366- 368« )و احترام متقابل است

و سیاست و جامعه مدرن را از ل ا  هسته مرکمزی و سمامانبخش در نظمام اخلاقمی د مار هم  گسمیخت ی 

دراین تعبیر، تیلور اگر ه مدرنیته را به مفهوم  ل  گرایی می سمتاید امما  (Bashirieh, 2017: 105)« میداند

(د  بنابراین، نوشتة حاضر بما ابتنماء بمه زراء جما مت Taylor, 2007: 2-5ارزشهای اخلاقی را غایب میداند )

دولتسمازی و توسمعه  -گرایان و اجتناب از هنجاراندیشی و تجویزگرایی، امچان ها و  الشها فراروی ملمت

افغانستان را پیشنهاد می کندد به این شرح که در ییمل امچانهما، تمرکززدایمی اداری و فرهن می، حچمرانمی 
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صراللا ا  و تچنولوژی دیجیتالی مبتنمی بمر مطالبما  جامعمه در رونمد توسمعه  م لی، دست زورد های  

لرح میشودد همچنانیچه در مب ث  الشها،  از تضعیف لویاتان دولمت و نمو ی فدرالیسم  قمومی و ممذهبی  

دفاع مینمایدد حال،  با توجه به امچانها و  الشها، سه سناریو بمرای توسمعة افغانسمتان در ییمل  نمدپار  ی 

 ۲۰۰۲رهن ی جامعه از لری  دولت سازی تبیین می رددد نخست سناریوی زرد/ نارنجی اشاره به  سال هایف

دولمت و توسمعه یمافت ی اتفماق نیافتمادد از  -دارد که درزن ت ول مطلوبی به نفع یچگمار  ی ملمت ۲۰۲۱تا

رکز بدون توجمه تبعا  این وضعیت، دوگان ی درکارکردگرایی حچومت با جامعه، استمرار حچمرانی متم

به مطالبا  جامعه در م لا ، ضعف دولتسازی،  مدم ایجماد ت مول، اسمتمرار جنمگ داخلمی، مداخلمه ی 

بیرونی و جنگ های نیابتی است که فرصتی برای توسعه یافت ی نمی ذاردد دوم، سناریوی خوب و یما سمبز 

راسمی درون فرهن می و است که توسعه افغانستان را در م ور مفماهیمی همچمون حچمرانمی م لمی، دموک

تاریخی خرده فرهنگ ها بما  -تچثرگرایی مدنی مبتنی بر احترام به زبان، رسوم، مذهب و ارزشهای فرهن ی

وفاداری به اصل حچومت مرکزی در م ور سیاست خارجی، سیاست امنیتی پیشنهاد داردد سوم، سمناریوی 

های تاریخی نسبت به جامعه و سیاست  قرمز یا بد است که اگر برخلا  خواستهای اجتما ی همچون رویه

از لری  همانندسازی تباری تاکید شمود، تبعما  نماگواری را متوجمه جامعمه و دولمت میسمازدد در واقمع بما 

استمرار سناریوی نارنجی/ زرد، یا بی تموجهی بمه سمناریوی سمبز مبتنمی بمر خواسمتهای جامعمه  ندپار مه، 

ی یباتی سیاسی، تروریسم ،  قمب مانمدگی و رفتارهمای تجزیمه پیشبینی میشود که سناریوی قرمز یا بد به  ب

 للبانه بی انجامدد

 

 نتیجه گیری

ناسیونالیس  در افغانستان با نخستین دولت متمرکز به رهبمری  یافته های این پژوهش نشان می دهدکه تجربه

سمال  ، از تاسمیس سلسمله ی سمدوزایی در1880 بدالرحمن خان شمروع ممی شمودد زیمرا در پیشما دهمه ی

، حچمرانی با مشمرب فئمودالی و 1880الی دهه 1826تا جای زینی زن به سلسله ی بارکزی در سال1747

مسلک ملوکالطوایفی وجود داشته استد به اینترتیب، ناسیونالیس  در افغانستان از نموع غیرسماختاری زن در 

یونالیس  تباری و نماقص موضو یت پیدا می کندد  نانچه از بطن ناس ۱۸۸۰نخستین حچومت متمرکز درسال

اسمتبدادی  - بدالرحمن، دولت شبه مدرن شاه امان الله، رژیم  م افظمه کارسمنتی حبیبمالله کلچمانی، شماهی

نادرخان، مشروله هاهرشاه و نخستین جمهوریت با تجربه ی ناکام ناسیونالیس  متولد شمدد همچنمان درایمن 

راسمت رادیچمال بما گسسمت و سمگس شچسمت ت قی  ازکاربست ناسیونالیس  تباری در رژیمهمای  مپ و 
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ناسیونالیس  در افغانستان پرده بمرداری شمدد در نهایمت، نشمان داده شمد کمه سماخت لیبمرال دموکراسمی بما 

دولت سازی و توسمعه افغانسمتان  -کارکردگرایی غیرلیبرالی نیز شچست ناسیونالیس  قومی را در روند ملت

لط در لیبرالیس  موجب ایجاد همبست ی ملی میمان اجتما ما  بمه در قبال داشته استد زیرا ناسیونالیس  با خ

دولت در اروپا گردیده استد دراین فرایند، بازارززاد، سمرمایه داری، حم   -نفع جامعه و شچل گیری ملت

تعیین سرنوشت، استقلال، احترام به خرده فرهن ها، شهروندگرایی، اقتصاد ملی و پول ملی مفاهی  مشترک 

لیبرالیس  در دولت ملی بر ان یخته از قرارداد اجتما ی شناخته می شموندد در واقمع همگوشمی  ناسیونالیس  و

اقتصمادی و فرهن می را  -ایدئولوژی ناسیونالیس  با زموزه های لیبرالیس ، توانست توسعه ی همزمان سیاسی

چسمت  نمدین بمارۀ در اروپای غربی پدید زوردد اما کاربست ناسیونالیس  تبماری در افغانسمتان بمه دلیمل ش

دولت سازی تجربه ی ناکام در افغانستان تلقی می گمرددد ایمن ناکمامی بمه ضمعف فهم  تئوریمک از  -ملت

 -ناسیونالیس ، نداشتن دولت ملی به مفهوم ممدرن، ضمعف فرهنمگ سیاسمی، انقطماع بما پیشمینه ی تماریخی

اشار  داردد زیرا زبمان فارسمی بمه  تمدنی، ستیز با زبان فارسی و جای زینی زبان قبایل به جای زبان فارسی

ل ا   لمی، بوروکراتیک و تاریخی زبان مردم دراین سمگهر تممدنی بموده اسمتد  نانچمه تما قبمل از روی 

کارزمدن حچومت متمرکز، امور  لمی و دیوانسالاری حچمرانان هوتچی، سدوزایی و بمارکزایی بمه زبمان 

در ایدئولوژی ناسیونالیس ، مسلله دار است، خشمونت  فارسی بودد مزید برزن، استمرار ملی سازی قومی که

فرهن ی، زبانی، هم من سمازی قمومی، تقسمی  اقموام بمه هویمت همای خردتمر، انتصماب براسماس قومیمت، 

خویشاوند سالاری قبیله ای و وابست ی خانوادگی دلایل دوم ناکامی ناسیونالیس  در افغانستان استد ضممن 

مذهبی و بی توجهی به اصل شهروندی در سلسمله مراتبمی از بمالا بمه  -یاینچه تقسی  قدر  به شیوه ی قوم

دولت سازی و توسعه نیمافت ی افغانسمتان درایمن ت قیم  نشمان  -پایین، دلیل سوم ناکامی ناسیونالیس ، ملت

 داده شدد

ی، زمریچمای-به شرحی دی ر، دوری جغرافیایی کابل)پایتخت افغانستان( با فرهنگ و ناسیونالیسم  اروپمایی 

سبب شده تا ناسیونالیس  در افغانستان، مدرنیس  و زراء  صر روشن ری را تنها بمه صمور  اقتباسمی نماقص 

اخذ نماید و در پهنا و ژرفا با مفاهی  مدرنیته بی انه بماندد بمه ا تبمار ایمن واقعیمت تماریخی، ناسیونالیسم  در 

از ناسیونالیس  ترکان  ثممانی، ناسیونالیسم  افغانستان نه به صور  مدنی، بلچه در مقام خشونت قومی متایر 

خشن اسلاو و در پاره ی  نازیس  بذر نا اصلاح شده زن پاشیده شده استد بذری که هرگز در روند توسعه 

به یمر نرسیده است و در واقع، میوه ی ناسیونالیس  تباری در افغانستان دگرستیزی میان اقوام هسمت کمه در 

ستیزی را اختیارکرده استد  نانچه درنهایت، کاربست ملی سازی تبماری، بما مرحله ی حادتر شچل بی انه 
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نفی هویتهای کو ک و بزرگ، قرارداد اجتما ی کمه امضماءکنندگان زن هممه شمهروندان افغانسمتان بایمد 

باشند، ییل کارکردگرایی غیردموکراتیک در نظام لیبرال دموکراسی نیز خود را نشمان دادد بمه هرحمال، بما 

افغانستان  فرهن ید ن ر جامعه ید یتبار کاربست ناسیونالیس به یافته های ت قی ، مشخص شد که استناد 

 اسمتمرار ،ممالی ه یفسادگسمترد در سایر اقوام، قومی سازیید ملیدتش به پشتون ها م دود نماند و موجب

اسخ به پرسش ت قیم ، در پد ازاین رو، شده است فروپاشی یهنیت توسعه و مدنینفی ناسیونالیس ، هاب ران

، ضعف تفچیک سگهرخصوصی از  ممومی مدنی گیری ناسیونالیس  خیر در شچللتفرضیه ی نخست یعنی 

های تاریخی به زموزههای لیبرالی به مفهوم خطمی، کمارکرد  ، مسا د نبودن زمینههشتمین قانون اساسی در

سایر  و فرهن ی تمدنی ه یجه به پیشینبدون تو تباری سازی غیرجامعه شناسانه جامعه جهانی و استمرار ملی

، بمه ایبما  «ه اسمتبه فروپاشی یهنیت توسمعه در افغانسمتان انجامیمد ۲۰۲۱تا اواخر ۲۰۰۲لی سالهای اقوام

 هممای غیردموکراتیممک و سممگس لیبممرال تمماریخی رژیمم  ه یتجربمممیرسممددگو اینچممه، فرضممیه ی دوم یعنممی 

و تمرکزگرایی مانع  تباریهای همانندسازهدکه سیاستموکراسی در جامعه  ندپار ه افغانستان نشان میدد

بدان معنا نیست که مردم افغانستان  اما، این ، نیز به ایبا  میرسددگیری ناسیونالیس  و توسعه شده است شچل

که زممان بمرای تطبیم  ناسیونالیسم  بمرای افغانسمتان یافت ی را ندارند، بلچه به این معنما اسمتهرفیت توسعه

مسمیر  را  ندپار ه و  ندفرهن ی افغانستان امعه ییافت ی جراه توسعه حاضر بنابراین، نوشتهگذشته استد 

های غیرمتمرکمز، های متمرکمز بمه نفمع سیاسمتبلچه تعویض سیاست نمی داندد به مفهوم فردگرایی لیبرالی

را  ن فرهن میسازی با ال وه برداری از مدل سوئیس به جای ناسیونالیس  وکرنش به دموکراسمی درودولت

 پیشنهاد می نمیدد
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